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بـودن یـا نبـودن؟ 
مسـئله ایـن اسـت. هـر 

کجـا را کـه نـگاه می‌کنیـم، 

همـه در تکاپـوی پیداکردن راهی 

جدید برای بهینه‌سـازی و پیشـرفت در 

کسب‌وکار خودشان هستند. یکی از راه‌های 

پیشرفت در جهان امروز، استفاده از فناوری‌های 

جدید در این مسـیر اسـت. چالش امروز کسب‌وکارها، 

بودن یا نبودنِ سامانه‌های رایانه‌ای، بودن یا نبودنِ اینترنت 

و وبگاه اینترنتی، بودن یا نبودن هوش مصنوعی و غیره است.

شما می‌دانید که هوش مصنوعی یکی از شاخه‌های علوم رایانه 

است که با استفاده از آن دستگاه‌های رایانه‌ای مانند انسان‌ها 

امـکان تفکـر، یادگیری و سـپس توانایـی تصمیم‌گیری 

مستقل پیدا خواهند کرد. همچنین، یکی از کاربردهای 

معـروف آن تحلیـل داده‌هـای موجود اسـت. یعنی 

هوش مصنوعی مطلبی را به شما پیشنهاد بدهد 

یا موضوعی را برای شـما پیش‌بینی کند. این 

داده‌هـا می‌تواننـد در زمینه‌های پزشـکی، 

آموزشی، صنعت و تجارت باشند و هوش 

مصنوعـی می‌توانـد در حوزۀ  مربوطه 
فعالیت کند. 

همـۀ  شـما دربـارۀ  عملکـرد و 

کاربردهای هوش مصنوعی 

به اندازۀ  کافی اطلاع دارید. 

حـالا بایـد چالش‌هـای 

هـوش مصنوعـی را 

بررسـی کنیـم و به 

این سؤال پاسخ دهیم که »مزیت‌ها و عیب‌های هوش مصنوعی 
چیست؟«

یکـی از بزرگ‌تریـن مزیت‌هـای اسـتفاده از هـوش مصنوعـی این 

اسـت کـه می‌توانـد بـه میـزان چشـمگیری از خطاهـا بکاهـد و بر 

دقـت بیفزایـد. تصمیم‌هایـی کـه هوش مصنوعـی در هر مرحله از 

کار اتخـاذ می‌کنـد، بـا توجـه بـه اطلاعات جمع‌آوری‌شـدۀ  قبلی و 

مجموعۀ  خاصی از الگوریتم‌ها تعیین می‌شود. در صورتی ‌که این 

موضوع به‌درستی برنامه‌ریزی شود، خطاها را حتی می‌توان به صفر 

کاهش داد. مثلًا در محیط واقعی نمی‌توان به یک کارآموز جراحی 

سـخت پزشـکی را آموزش داد، ولی با استفاده از هوش مصنوعی 

می‌توان محیط را شبیه‌سازی کرد تا او بارها و بارها یک جراحی را 

مشاهده و تمرین کند و بر مهارتش افزوده شود تا در محیط واقعی 

بهتریـن تصمیـم را بگیرد. همچنین، به‌جز تمرین‌کردن، می‌توان 

بخشـی از محاسبات حساس پزشکی، مثل تشخیص خوش‌خیم 

یـا بدخیم‌بـودن غـده و غیـره را به هوش مصنوعـی واگذار کرد تا با 

کمترین خطا کار را انجام دهد. 

یکی دیگر از مزیت‌های بزرگ هوش مصنوعی این است که انسان‌ها 

می‌توانند با اسـتفاده از روبات‌های هوش مصنوعی بر بسـیاری از 

خطرها غلبه کنند. مثلًا برای سفرکردن به ماه ممکن است خطر 

زیادی وجود داشـته باشـد، اما با اسـتفاده از روبات‌های شبیه‌سـاز 

هوش مصنوعی می‌توان از این خطر کاست. 

در علـم پزشـکی نیـز میـزان خطـر اسـتفاده از داروهـای جدیـد یـا 

روش‌های جدید بسیار زیاد است، ولی با استفاده از هوش مصنوعی 

می‌تـوان شـرایط را شبیه‌سـازی کـرد و داروی مدنظر را در محیط 

شبیه‌سازی‌شده امتحان کرد. انسان‌ها تنها سه تا چهار ساعت در 

روز بازدهی مفید دارند. همچنین، انسان‌ها برای ایجاد تعادل میان 

زندگی کاری و شـخصی خود، به اسـتراحت نیاز دارند، اما هوش 

میــــــــزفــنـــاوری

 انسان‌ها، خواه‌وناخواه با احساسات هدایت 

می‌شوند. هوش مصنوعی عاری از احساس و 

در رویکرد خود بسیار کاربردی و منطقی است. 

مزیت بزرگ هوش مصنوعی این است که هیچ 

دیدگاه جانب‌دارانه‌ای ندارد و این موضوع 

تصمیم‌گیری دقیق‌تر را تضمین می‌کند
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مصنــوعی مــی‌تواند 

بـدون وقفـه و بی‌پایـان 

کار کنـد. پـس یکـی از دیگر 

از مزیت‌های هوش مصنوعی 

این است که خیلی سریع‌تر از انسان 

فکـر می‌کنـد و هم‌زمـان چندین کار 

را بـا نتیجـۀ  دقیـق انجـام می‌دهـد. 

دسـتگاه‌های مجهـز به هـوش مصنوعی 

حتی می‌توانند کارهای تکراری خسته‌کننده را 

به‌راحتی با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی 

برای مدتی نامتناهی انجام دهند.

 انسان‌ها، خواه‌وناخواه با احساسات هدایت می‌شوند. 

هوش مصنوعی عاری از احساس و در رویکرد خود بسیار 

کاربـردی و منطقـی اسـت. مزیـت بزرگ هـوش مصنوعی 

این اسـت که هیچ دیدگاه جانب‌دارانه‌ای ندارد و این موضوع 

تصمیم‌گیری دقیق‌تر را تضمین می‌کند.

معمولاً همیشه از مزیت‌های هوش مصنوعی و کمکی که می‌تواند 

بـه بشـریت کنـد، صحبـت می‌شـود، امـا بهتر اسـت با عیب‌هـای این 

حـوزه هـم آشـنا شـویم تـا درک ما در این زمینه کامل‌تر شـود. شـاید یکی 

از بزرگ‌تریـن عیب‌هـای هوش مصنوعی این باشـد که کم‌کم تعدادی 

از کارهـای تکـراری را بـا روبات‌ها جایگزیـن می‌کند. کاهش نیاز به 

دخالت انسان، به مرگ بسیاری از فرصت‌های شغلی می‌انجامد. 

یعنی این امکان وجود دارد که پس از مدتی نگران باشـیم که 

مبادا یک روبات جایگزین ما شـود! حتی ممکن اسـت پس 

از گذشـت مدتی، یک روبات برای شـما مطلب بنویسد! 

و شـما مطالبی را بخوانید که یک دسـتگاه مجهز به 

هوش مصنوعی نوشته است!

توانایی ایجاد ماشینی که بتواند هوش انسان را 

شبیه‌سازی کند، کار کمی نیست. این کار به 

زمـان و منابع زیادی نیاز دارد و می‌تواند 

هزینـۀ  زیـادی در برداشـته باشـد. 

همچنیـن، هـوش مصنوعی باید 

روی جدیدترین سخت‌افزارها 

و نرم‌افزارها کار کند تا به‌روز 

بمانـد و آخریـن نیازها را 

برآورد. این موضوع در 

نهایت آن را بسـیار 

پرهزینـه می‌کنـد. پـس، گران‌بـودن دسـتگاه‌ها یکـی از عیب‌هـای بسـیار 
بزرگ است.

برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی اکثر کارهای خسته‌کننده و تکراری را 

خودکار می‌کنند. بنابراین، از آنجا که برای انجام‌دادن کارها مجبور نیستیم 

چیزها را به خاطر بسپاریم یا معماها را حل کنیم، تمایل پیدا می‌کنیم کمتر 

و کمتر از مغزمان بهره ببریم. این مسئله خطرهایی به دنبال دارد که یکی 

از مهم‌ترین‌های آن، ایجاد وابسـتگی بیش‌ازحد اسـت؛ به‌نوعی که باعث 

اعتیاد به این‌گونه فضاها می‌شـود. علاوه بر آن، باعث کاهش تحرک فرد 

و افزایش وزن می‌شود. استفادۀ  مداوم از دستگاه‌ها، روحیۀ  اجتماعی ما 

را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. کار طولانی‌مـدت با دسـتگاه، کم‌کم از حجم 

ارتبـاط اجتماعـی می‌کاهـد. انسـان‌ها و به‌خصـوص کـودکان و نوجوانـان 

مهـارت پیداکـردن دوسـت و اعتمادبه‌نفـس را از دسـت می‌دهنـد و حتـی 

ممکن اسـت دچار افسـردگی شدید بشـوند. همچنین، کار طولانی‌مدت با 

دستگاه‌ها، به سلامت فیزیکی بدن، استخوان‌ها، عضلات و به‌خصوص 

چشم‌ها آسیب جدی وارد می‌کند. پس باید استفاده از آن را مدیریت کرد.

اخلاق یک ویژگی مهم انسانی است که گنجاندن آن در هوش مصنوعی 

دشـوار اسـت. رعایـت اخالق حرفه‌ای در هـر کاری از واجبات کار اسـت. 

پیشـرفت سـریع هوش مصنوعی نگرانی‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده 

است که روزی هوش مصنوعی به‌طوری مهارناشدنی رشد کند و کارهای آن 

خارج از چارچوب عرف اخلاقی و انسانی قرار گیرد یا حتی آن‌قدر پیشرفت 

کند که در نهایت انسان‌ها را به قتل برساند یا نسل بشر را منقرض کند.

به‌طـور کلـی، مزیت‌هـا و عیب‌های هـوش مصنوعی قابل‌بحـث و تأثیر آن 

بر صنعت جهانی انکار ناشـدنی اسـت. این حوزه هر روز به رشـد خود ادامه 

می‌دهـد. انسـان‌ها حتمـاً باید به‌طور مدیریت‌شـده از این فناوری اسـتفاده 

کنند تا بتوانند علاوه بر بهره‌گیری از مزیت‌های فوق‌العادۀ  آن، عیب‌های 

آن را هـم مهـار کننـد. ایـن موضـوع به‌طور یقین سـواد هـوش مصنوعی یا 

ارتقای مهارت پیشرفت در 

بسیاری از شغل‌های عصر 

جدید را می‌طلبد. بنابراین، 

افـراد بسـیاری، در هـر 

حوزه‌ای که مشغول به کار 

باشـند، به‌نوعـی به دنبال 

مهارت‌هـای  فراگیـری 

هوش مصنوعی هسـتند 

تـا در نهایـت از موجـی که 

در راه است عقب نمانند.

 انسان‌ها باید به‌طور مدیریت‌شده از 

فناوری هوش مصنوعی استفاده کنند تا 

بتوانند علاوه بر بهره‌گیری از مزیت‌های 

فوق‌العادۀ  آن، عیب‌های آن را هم 

مهار کنند. این موضوع به‌طور یقین 

سواد هوش مصنوعی یا ارتقای مهارت 

پیشرفت در بسیاری از شغل‌های عصر 

جدید را می‌طلبد
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بخوان

     ابـزار هنــرجـــو

راز
ز و 

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

رم
ــــــ

ــــغ
ــــــ

ــــــ
ــــی

ــلــ
ــبــ

تـ

 تـا شـمارۀ  قبـل موضوع بـازی را تا جایی جلو 
بردیم. امروز قرار است انواع شیوه‌های تبلیغ را در 

حوزۀ  فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی )سریال( با هم 
بررسی کنیم. راستی یادم نرود، هنوز کلی روش هست 

تـا بـا هـم دربارۀ  آن‌ها صحبت کنیـم که اتفاقاً روش‌های 
جذابـی هسـتند. بگذاریـد سـر موقع مقرر برای شـما تعریف 

 می‌کنم. حالا برویم سراغ روش‌هایی که در حین فیلم و فیلم نامه 
در نظر گرفته می‌شوند. در مراحل تدوین فیلم نامه فیلم، همانند 

بـازی، بایـد بـرای تبلیغ راهکارهایی در نظـر بگیرید؛ تبلیغاتی که 
به دیده‌شـدن سـایرین در فیلم شـما منجر شـود و محل درآمد شما 

برای ساخت فیلم را ایجاد کند. مثلًا در انتخاب تجهیزات محیطی 
از وسایلی استفاده شود که با قید در متن فیلم‌نامه و گویش بازیگران، 

تبلیغ آن‌ها هم صورت بگیرد. یا به ‌نوعی دیگر، بخشی دیگر از پروژه 
در محیـط آن شـرکت یـا مجموعـه اتفاق بیفتد کـه تبلیغ آن مجموعه 
رخ دهد. در روش‌های تبلیغاتی دیگر، همکاری تبلیغاتی با سکوهای 

ارائه‌دهندۀ  خدمات ویدئو می‌تواند پروژۀ  شما را تأمین مالی کند.
تاکنـون چنـد روش بـرای دیده‌شـدن دیگران داخل فیلـم یا مجموعۀ  
تلویزیونـی مطـرح شـد. بـرای دیده‌شـدن خـود فیلـم هم می‌تـوان از 
روش‌هایی استفاده کرد که در ادامه مطرح می‌شوند: اولین و ساده‌ترین 
روش، اسـتفاده از برنوشته‌های )بنرهای( تبلیغاتی به‌صورت ساده 
و شـفاف اسـت. یا شـاید در سـطح شهر دیده باشـید که از بخشی از 
گفت‌وگوی یک فیلم یا شعار آن برای تبلیغ استفاده می‌شود. این 

شیوه هم یکی از استفاده‌های برنوشته برای تبلیغات فیلم است 
کـه کمـی خلاقانه اسـت. برای مثال، یکـی از موارد تبلیغی در 

مجموعـۀ  تلویزیونـی  زخم‌کاری، اسـتفاده از ا‌علامیه هایی 
تبلیغی )تراکت‌هایی( بود با این مضمون: یک شرکت در 

حال جذب نیروی انسانی است. در بخش شماره هم اسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ری
ـــ
ـــ
عـف
ـا ج
رضـ

ـــ
علیـ
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شرکت مرتبط با سریال نوشته شده بود. 
پس شاید برگه‌های تبلیغی به‌ صورت معمول 
خیلـی کارآمـد نباشـند، اما بـا تغییرات سـاختاری 
می‌توانند از گزینه‌های مطلوب تبلیغات باشـند. تبلیغ 
فیلم در سـایر سـکوهای اینترنتی یا تبلیغ در سایر فیلم‌ها 
و حتـی بازی‌هـا، می‌تواند گزینۀ  مطلوبی برای تبلیغ باشـد. 
عالوه بـر موارد گفته‌شـده، اسـتفاده از پویش‌هـای تبلیغاتی 
جمعی نیز می‌تواند بر دیده‌شـدن بسـیار اثرگذار باشـد. یکی از 
ساده‌ترین پویش‌هایی که برای فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی 
می‌توانـد پربازدید شـود، اسـتفاده از یکـی از گفت‌وگوهای فیلم 
برای اجرا توسـط مخاطبان اسـت که می‌تواند شـامل پرداخت 

جایزه به بهترین اثر باشد. 
در مثالی دیگر، آرایه‌ای از یک فیلم را در بخش‌های گوناگون 
ایجـاد کـرد تـا مـردم در آن معماهـای نهایی را حـل کنند و 
جمعـی از حـل ایـن معماها به یک نتیجۀ  خروجی منجر 
شـود. در انتهـا کسـی که خروجی نهایـی را پیدا کرد، 

برندۀ  جایزه باشد.

 تاکنون فقط بحث تبلیغات فیلم یا بازی 
بـا مثال‌هایـی ارائه شـد که صرفـاً جنبۀ  تبلیغ 

مسـتقیم داشـتند، یـا حتـی اگـر در فیلـم یـا بـازی 
بـرای محصـول یـا محصولاتی تبلیغ صـورت گرفت، 

این موضوع به‌صورت کاملًا مسـتقیم مطرح شـد. اما آیا 
در فیلم‌هـا و مجموعه‌هـا یـا بازی‌ها فقط تبلیغات مسـتقیم 

محصول یا شعاری خاص به ما عرضه شده‌اند  یا یک فیلم و 
مجموعۀ تلویزیونی را به‌صورت مستقیم تبلیغ کنیم؟ پاسخ به این 

پرسش قطعاً خیر است. به تبلیغاتی که تا این شماره در دو زمینۀ  
فیلم و بازی به آن‌ها پرداخته شـد، تبلیغات مسـتقیم می‌گویند. 
دستۀ  دیگری از تبلیغات نیز وجود دارند که کاملًا غیرمستقیم 
هسـتند. بـا ما همراه باشـید تـا به‌طور مفصل به تفـاوت این دو 

مدل تبلیغ و دنیای عجیب تبلیغ غیرمستقیم وارد شویم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

در مراحل تدوین فیلم نامه، باید 
برای تبلیغ راهکارهایی در نظر 

بگیرید؛ تبلیغاتی که به دیده‌شدن 
سایرین در فیلم شما منجر شود و 

محل درآمد شما برای ساخت فیلم 
را ایجاد کند 
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هـــــمـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــا،                           

دخــــل وخــــرج

ــی خــواجـــویی
مصــطفـ

شنیدنی

قلی دیوونه سخت مشغول کار است. چند روزی است که آقای 

صالحی چند تومانی به او داده تا در کارهای آماده‌سازی دفتر 

حسـابداری بـه او کمـک کنـد. از آفتابه و لگـن گرفته تا اوراق 

مسـتعمل، هـر چه هسـت، توسـط قلی بیرون و بـه زباله‌دانی 

می‌رود. اگر وسیلۀ  براق یا جذابی هم باشد، قلی از آن نمی‌گذرد. 

داخل جوی آب یا زیر پل می‌گذارد، تا ظهر با خود به خانه ببرد.

قلی حالا دو شغله شده است. از خروس‌خوان صبح تا صلات 

ظهر پیش آقای صالحی مشغول حمل‌ونقل است و عصرها 

به سیر کوچه و خیابان و فعالیت‌های عام‌المنفعه مشغول.

قـرار اسـت از فـردا آقـا مرتضـی بـه دفتـر آقـای صالحـی 

بیایـد و مشـغول انجـام تزئینـات چوبـی شـود؛ کمد و کشـو و 

دیوارنگاره‌های مالی.

دم ظهـر قلـی دسـتانش را بـه کمـر می‌زنـد و گردنـش را این 

طرف و آن طرف می‌کند، بلکه خستگی‌اش در برود. با صدای 

مردانه‌اش می‌گوید: »صالحی اینجا، صالحی اونجا، صالحی 

نیست هیچ جا!«

صالحی تا این را می‌شنود، رنگش سرخ می‌شود. انسان مؤدب 

و فرهیخته‌ای است. بعد از چند لحظه سکوت و تأمل، با لبخند 

از قلی می‌پرسد: حالا چرا هیچ جا!

قلـی هـم با لبخندهای ضربه‌ماننـد خود می‌گوید: »صالحی، 

تـو هـم معلمـی، هـم می‌خـوای دفتر بزنـی. یه‌دفعـه می‌بینی 

می‌خوای پول در بیاری، درس بچه‌های مردم می‌مونه. اینجام 

ورشکست می‌شه، می‌شه همه جا هیج جا!«

صالحی که تازه معنی ابیات فاخر قلی را دانسته و از گیجی در 

آمده است، تبسمی میك‌ند و می‌گوید: »تازه، می‌خوام یه شغل 

جدیـد راه بنـدازم و هـر چی قلی تو دنیاسـت جمـع کنم، اونجا 
بستنی بخورن!«
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هیـــــــچ هـــــمـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــا،                           
جـــــــــــا...

قلی گوشۀ  لبش لبخندی نمایان می‌شود و 
دندان‌هـای کرم‌خـورده و نامنظمش بیرون 

می‌زنند. جدی می‌گی!
صالحـی می‌گوید: »نه نمی‌شـه! اونجوری 
سه شغله می‌شم. می‌شم همه جا! هیچ جا!«

قلی که انگار تمام آرزوهایش به باد فنا رفته‌اند، 
افسـرده و غمگیـن، بـا لحنـی التماس‌گونـه 
می‌گوید: »خب صبحا‌ برو مدرسه، عصرا بیا 

دفتر، شبا هم بیا پیش ما قلی‌ها!«
آقای صالحی از شـدت هیجان و حالت قلی 
به وجد آمده است. برای آنکه دلش نشکند، 
می‌گویـد: »برنامـه‌ات خیلـی هم بد نیسـت. 
همین رو اجرا می‌کنم. فقط شبا خوابم می‌یاد. 
هر وقت تو اومدی دفتر، بهت بستنی می‌دم. 
بقیۀ  قلی‌ها رو دیگه نمی‌خواد بستنی بدم!«

قلی با شنیدن این صحبت‌های صالحی چنان 
سر وجد آمده که انگار هفت اقلیم تحت سیطره 
و سـلطه او هسـتند. به هر روی، طبع شعری 
قلی به جوش می‌آید و می‌گوید: »صالحی یه 

دونه‌اس، قولش خدایی مردونه‌اس؟
صبح روز بعد، ساعت هشت صبح، آقا مرتضی 
در حالی كه وسـایل کار و چوب‌های بریده را 
پشـت وانت گذاشـته اسـت، به دفتر صالحی 
می‌آیـد. نقشـه‌ها از قبـل مشـخص شـده‌اند. 
صالحـی بـرای آقا مرتضی صبحانه گذاشـته 

و به مدرسه رفته است.
آقا مرتضی در را باز میك‌‌ند و وارد می‌شود. قلی 
مشـغول حیف و میل صبحانه اسـت. تا در باز 
می‌شود، دستی بر سر کچلش می‌کشد و سرش 
را بـر می‌گردانـد! دوبـاره دندان‌هایش بیرون 
می‌افتنـد. می‌گویـد: »خیلـی خوش‌مزه‌اس. 

حرف مرد یکیه، مرتضی عین من خیکیه.«
مرتضی با نگاهی نافذ و خنده‌ای که در آستانۀ  
انفجـار اسـت، پس‌گردنی‌ای بـه قلی می‌زد و 
می‌گویـد: »مـرد حسـابی قرار بود بیـای اینجا 

صبحانۀ  من رو بخوری؟«
قلی با ساده‌دلی خود می‌گوید: »خب گشنه‌ام 

بود.«
قلی با اصرار مرتضی از صبحانه‌خوری دسـت 
میك‌شد و مشغول خالی‌کردن چوب‌ها می‌شود. 
هـر دسـتۀ  چوبی که می‌بـرد و می‌آورد، یا بیت 
شـعری نامفهـوم یا داسـتانی را بـرای مرتضی 
تعریف می‌کند. آقا مرتضای درون‌گرا و کم‌حرف 

هم عالمی دارد. هم خسـته اسـت از شنیدن صحبت‌های بسیار، 
هم در تفکر پروژۀ  امروز است که باید خوب و تمیز از کار در آید.

قلی تا اذان مشغول کار بود. به محض شنیدن صدای اذان، چوب‌ها 
را رها کرد و رفت. مرتضی با تعجب می‌پرسد: »چی شد قلی!«

- هیچی! آدم باید کاراش رو درست انجام بده. الان نرم، کارای 
بعد از ظهرم می‌شه همه کاره هیچ کاره!

عصر هنگام، آقا مرتضی مشغول نصب کمدهایی است که آماده 
کرده. آقای صالحی بعد از ناهار و نماز به دفتر می‌آید تا در جریان 

امور باشد.
آقا مرتضی داستان قلی را تعریف میك‌ند و می‌خندد. صالحی هم 

از دنیای بستنی قلی می‌گوید. هر دو می‌خندند و پر از سؤال‌اند.
مرتضی به صالحی می‌گوید: »بد نیست منم هم اینجا مشغول کار 
باشـم و هم دفتر، و بعد از بازسـازی مصنوعات چوبی رو بفروشـم. 
وقتـی کـه گرفتـه نمی‌شـه. نـه هیچ کاره‌ایـم، نه همـه کاره! آقای 

خودمانیم در چند جا! همۀ  کارامونم به هم مربوطه.

قلی دیوونه نتیجه می‌گیرد: نه همه کاره باشید، نه هیچ کاره! آقای 
خودتون باشـید در چند جا، بدون کم‌گذاشـتن. بسـتنی فراموش 

نشه فقط!
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مـــــدارمشــتـــری

  انتظارهای مشـتری خود را 
بشناسید

در مورد مشتریان خود بیشتر اطلاعات 

جمع‌آوری کنید. ببینید مشـتریان شـما 

به دنبال چه چیزی هسـتند، چه چیزی 

می‌خرنـد و تعـداد دفعه‌های خریدشـان 

چقـدر اسـت. هنگام تالش برای درک 

نیازهـای آن‌ها، دانسـتن جزئیاتی مانند 

سبک زندگی، شغل و علاقه‌های آن‌ها 

نیز مفید است.

اگر می‌خواهید به مشتری خدمات خوبی 

ارائه دهید و به بهترین شکل ممکن در 

متقاعدکردن او عمل کنید، باید نیازهای 

مشـتری و نحـوۀ  بـرآوردن آن نیازهـا را 

بشناسـید. باید برای شـما مهم باشد که 

بدانیـد مشـتریان چگونـه از شـما انتظار 

دارند نیازهایشان را برآورده کنید.

سطح خدمات مورد انتظار، از بازاری به 

بـازار دیگـر، از صنعتی به صنعت دیگر و 

تـا حـدی بین گـروه مشـتریان، متفاوت 

اسـت. در مورد بازار خود و سـپس هدف 

و پیام مناسب خود تحقیق کنید تا بدانید 

مشـتریان شـما از کسـب‌وکار شـما چـه 

انتظاراتی دارند تا بتوانید از این اطلاعات 

برای متقاعدکردن او استفاده کنید.

2

 مکالمه‌های خود را خودکار کنید

تجربۀ  تماس ناموفق با پشـتیبانی یك فروشـگاه یا یك شـركت و سـازمان آزاردهنده اسـت. خیلی از 

مشتریان وقتی نمی‌توانند با بخش خدمات مشتری تماس بگیرند، با ناامیدی تلفن را قطع می‌کنند. 

خب، می‌شود فکرهای بهتری هم كرد، مثلاً با کمک روبات‌های گفت‌وگو. روبات‌های گفت‌وگو به 

کسـب‌وکارها کمک می‌کنند تا زمانی که نمایندگان بخش خدمات مشـتریان برای مدیریت مکالمه 

در دسترس نیستند، به‌صورت 24 ساعته در 7 روز هفته پا به‌پای مشتریان باشند.

ایـن روبات‌هـا هـم كمـك می‌کنند پیام‌های درخواسـت پشـتیبانی کمتر شـوند و هم اگر وقتی سـؤال 

پیچیده‌ای مطرح شد، پشتیبان انسانی به صحنه بیاید و سؤال را به یكی از پشتیبان‌ها ارسال كند تا 

با مشتری تماس گرفته شود. روبات‌های گفت‌وگو به‌طور كلی خیلی كارآمدند، اما یادمان نرود به هر 

حال روبات هسـتند و امكان مشـكل در آن‌ها وجود دارد. بهتر اسـت روی كیفیت پشـتیبانی خودتان 

خطر نكنید و از تركیب متناسبی از پشتیبانی انسانی و روبات‌های گفت‌وگو بهره ببرید.

1

  بهانه‌ای برای ماندن مشتری داشته 
باشید

مشـتریان تکراری همیشـه وقتی وارد مغازۀ  شـما 

شوند خیلی بیشتر از مشتریان جدید خرج می‌کنند. 

همچنین، برای کسـب‌وکار، پیداكردن مشتریان 

جدیـد، بـه خاطـر هزینه‌هـای تبلیغاتی و ... بسـیار 

بیشتر از حفظ مشتریان موجود هزینه در بر دارد.

با خودتان فكر می‌کنید چطوری این كار را بكنید؟! 

با خلاقیت. مثلاً:

 �بـرای وفادارتریـن مشـتریان خـود، هدیه‌هـای 

اضافی )تخفیف و پیشنهاد‌( ارائه دهید.

 بـرای آن‌هـا روش‌های پرداخـت متنوع فراهم 
كنید.

 �ارائۀ  خدمات برتر به مشتریانی که بیش از تعدادی 

مشخص از شما خرید می‌کنند.

 �جامعه‌ای ایجاد کنید و مشتریان خود را بخشی 

از جامعۀ  نمانام )برند( خود کنید؛ مثل باشـگاه 

مشـتریان، كانـال، گـروه یـا حتـی مخاطب یك 

سامانۀ  پیامکی‌شان كنید.

3

بفرمایید ببینید

داشتیم از وفاداری مشتری می‌گفتیم و روش‌هایی 

كه برای آن به كارتان می‌آیند:
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 بر اساس بازخورد مشتری عمل کنید

در پایان مكالمه با پشتیبانی یك فروشگاه یا سازمان، اگر دقت كرده باشید، جمله‌ای می‌گویند مبنی 

بر اینكه در نظرسـنجی ما شـركت كنید. شـنیده‌اید؟! همان كه بعضی از ما هیچ‌وقت هم شـركت 

نمی‌کنیم! کسـب‌وکارها با اسـتفاده از همان نظرسـنجی‌ها می‌توانند سـه هیچ از بقیۀ  رقیبان خود 

جلو بیفتند، البته به شرطی كه به آن عمل كنند.

زمان مناسب برای بازخوردگرفتن از مشتری، در پایان مکالمه، گپ، در طول سفر محصول، پس از 

پرداخت و تراکنش است. اما به‌شرطی که پس از جمع‌آوری بازخورد، بر اساس یافته‌های آن عمل کنید.
چطور؟

اول بازخورد مشتریان‌ را تجزیه و تحلیل و دسته‌بندی كنید. در قدم بعدی، هر دسته را برای بهبود 

حل و فصل آن مشكل به گروه‌های مناسب انتقال دهید.

می‌توانید برای هر دسته  با خلاقیت خودتان و گروهی كه با شما كار می‌کنند، تجربه‌ای رضایت‌بخش 

برای مشتری رقم بزنید.

4

 از رقیبان خود مشتری جذب کنید

تبدیل مشتری رقیب به مشتری خود، بازی‌ »ای« است که هر کسب‌وکاری 

دوسـت دارد در آن برنـده شـود. بـرای اینکـه این کار را خـوب انجام دهید، 

باید توجه مشـتریان رقیب خود را جلب و سـپس ثابت کنید سـرمایه‌گذاری 

ارزشمندی برای آن‌ها محسوب می‌شوید. متقاعد‌کردن مشتری را از همین 

نقطه آغاز کنید. مثلاً در مورد مشـکلاتی که مشـتریان در خرید از رقبایتان 

با آن روبه‌رو بوده‌اند، بیشتر بدانید. طبیعی است اگر شما آن مشکلات را با 

راه‌حل خوبی برطرف كرده باشید، مشتریان را متقاعد کرده‌اید.

این نکته‌ها برای وقت‌هایی است كه شما و رقیبان یك محصول را دارید و 

هم‌زمان می‌فروشید. حالا اگر یك محصول در هیچ كجا پیدا نشود و شما 

آن را موجود كنید، چطور؟! پس این هم یك راه دیگر اسـت كه توجه سـایر 

مشتریان را به کسب‌وکار خودتان جلب كنید.

البته همۀ  این‌ نکته‌ها برای رقابت کسب‌وکاری سالم است. هیچ‌وقت 

نباید از راه‌های ناسالم و غیرمنصفانه استفاده كنید و به بقیه ضربه 

بزنیـد. چیزهـای خیلـی مهم‌تری از پول و درآمـد هم وجود دارند كه 

باید حواستان به آن‌ها باشد.

5
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سالم. امیـدوارم حالتـان خـوبِ خوبِ خوب باشـد هنرجوهای 

عزیـزم. شـماهایی که در تلاشـید تمام توانتـان را برای پرورش 

یـک مهـارت یـا خلاقیت به کار گیرید. شـما کـه قلب و ذهنتان 

مملو از ایده و خلاقیت اسـت. هنرجوهایی که یک تکه سـنگ 

را به جواهر یا تکه‌ای آهن را به محصولی کاربردی در زندگی 

مـردم تبدیـل می‌کنند؛ آن‌هایی که با خلاقیتشـان معجزۀ  نخ 

و پارچه را با خلق دنیایی زیبا به اطرافیانشان نشان می‌دهند. 

ده‌هـا برابـر ایـن توانایی‌هـا و هنرها را خالق مهربـان، پاداش 

صبر، آرامش و تلاش بندگانش قرار داده است.

از هر طرف که برویم، به بحث خودمان می‌رسیم و سؤال اصلی 

ذهنمان: این صبر و آرامش را چطور می‌توانیم حفظ کنیم تا 

در نهایت بتوانیم در کنار تلاش، از پاداش خداوند بهره ببریم؟

قبل از پاسـخ‌دادن به سـؤال بالا، بگذارید مروری بر آنچه در 

قسـمت‌های قبـل گفتیم داشـته باشـیم. بیان کردیـم یکی از 

راه‌های مهار خشم، برنامه‌ریزی و مشخص‌کردن دستورالعمل 

برای زندگی‌مان است. این نکته به‌صورت عمیقی می‌تواند حلال 

مشکلات باشد و سردرگمی و حسرت از اتفاقات ناگوار آینده را 

کم کند. یکی از آسیب‌های خشم‌های ناگهانی و آتش‌فشان‌وار، 

فشار روحی شدید پس از آن و گاهی ناامیدی است که در پی این 

خـــــ
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رفتارها در ما بروز می‌کند. برای همین امروز می‌خواهیم همان‌طور 

که وعده داده بودیم راه‌های کپسولی مهار خشم را بیان کنیم:

 1. �فرار کنید. اولین پیشـنهادمان این اسـت! از هر محیطی که 

خشمگین و عصبی تان میک‌ند، هرچه سریع‌تر فرار کنید.

نکتـۀ  مهـم این اسـت که شـخصیت‌ها در مهار خشـم بـا هم متفاوت 

هستند. در عمل خداوند در این باره دستگاه رونویسی قرار نداده است! 

برخی از افراد موقع خشمگین‌شدن به صحبت در آن مورد نیاز دارند. 

برخی نیازمند تغییر مکان هستند و...

حالا اگر شما از نوع حرف‌بزن‌ها هستید، پیش از بروز خشم، در زمانی 

کـه صلـح و صفـا برقرار اسـت، به طـرف مقابلتان در این بـاره توضیح 

دهید که در زمان بروز خشـم باید صحبت کنید تا خشـمتان فروکش 

کند. فقط لطفاً پیش از صحبت‌کردن، اگر 

نیـاز داریـد، کمـی آب خنـک بخوریـد یا به‌ 

دستشویی بروید تا کمی به آرامش برسید. 

کشـیدن چنـد نفـس عمیق دقیقـاً پیش از 

صحبت را فراموش نکنید.

 تصمیم 
ً
 2. �در زمان بروز خشـم مطلقا

نگیرید!

خـود تصمیم‌گیری در موقـع عصبانیت به 

دلیل فشار روحی شدیدی که به شما وارد 

می‌کنـد، مثـل ریختـن بنزیـن روی آتش، 

بـر عصبانیتتان خواهد افـزود! اینکه تمام 

تلاشـتان را بـرای زودتر به‌نتیجه‌رسـیدن 

تصمیمتـان انجـام دهیـد، باعـث تولیـد 

چالش‌هایی یکی پس از دیگری می‌شود. این چالش‌ها دومینووار سبب 

ناامیدی و گاهی هم انتقام در لحظه خواهند شد. پس تصمیم‌گیری 

در زمـان بـروز خشـم ممنوع! با خودتـان بگویید، دو روز دیگر تصمیم 

می‌گیرم. فقط دو روز دندان سر جگر بگذار، بعد تصمیم بگیر.

 3. �برای جلوگیری از خروج موادِ مذابِ آتش‌فشـان خشـمتان 

آب سرد زیادی بنوشید!

در مواقعی که خشـم بر شـما چیره می‌شـود و در حال ضربه‌فنی‌شدن 

هستید، آب سرد زیاد بنوشید! گلبول‌های قرمز با نوشیدن آب سرد زیاد 

سرعت عبورشان کاهش می‌یابد و پادهم حس) پاراسمپاتیک (بهتر 

جواب می‌دهد. در نتیجه، حرکت و پاسخ‌دهی در اندام فوقانی و تحتانی 

شما بهبود بسیار خوبی پیدا می‌کند. نتیجۀ  همۀ  این جمله‌های علمی 

که گفتم، این می‌شود که: نوشیدن آب سرد در زمان عصبانیت باعث 

می‌شود برای برقراری ارتباط صحیح‌تر، انرژی بهتری داشته باشید.

یـادآوری ایـن موضـوع که در شـماره‌های ابتدایی گفتیم، مهم به نظر 

می‌رسـد: خداوند خشـم را در ژن و فام تن های )کروموزوم‌(شما قرار 

داده است. نتیجۀ  وجود خشم در ژن ما موضوعی بسیار مهم است و 

آن این است که تقریباً 30 درصد از حجم خشمی که تجربه می‌کنیم، 

در ید قدرت ما نیست! ولی نکته‌ای که خودش »اظهر من الشمس« 

در زندگی همه‌مان است، این است که هر مقدار خشم افزایش یابد، 

برای مهارش باید چندین برابر سختی و مصیبت متحمل شد.

حالا نوبتی هم باشد، نوبت دادن خبری است که می‌دانم با شنیدنش 

حسابی ناراحت خواهید شد، ولی چاره‌ای نیست. هر آمدنی رفتنی در پی 

دارد. این آخرین مطلب از مجموعۀ  بحثمان دربارۀ  مهار خشم است.

در این چهار شـماره با معنای خشـم آشـنا شـدیم. اینکه خشـم سـر و 

کله‌اش دقیقاً از کجا پیدا می‌شـود، ما چقدر درگیریم و برای کشـیدن 

افسـارِ اسـبِ خشـم چه کارهایی بایـد انجام دهیم. امیـدوارم از نکات 

گفته‌شده به‌خوبی بهره برده باشید.

خیلی ناراحت نباشید. ان‌شاء‌الله با موضوع فشار و عوامل و عوارضش 

به‌زودی پیشتان بر خواهیم گشت.

در این لحظه‌های آخر بیایید تصمیم بگیریم خشم را جزو خلقیات اصلی 

بدانیـم و برای پرخاشـگری‌های نابهنگاممـان راه‌های مهار را به کار 

بگیریم تا از خروج موادِ مذابِ آتش‌فشان خشممان جلوگیری کنیم.

برایتان تجربۀ  بهترین‌ها را از خدای متعال آرزومندم.

ــــم
ــــش

ــ
 

ـــــش
ــرکـ

ـــــ
س

تصمیم‌گیری در موقع عصبانیت 

به دلیل فشار روحی شدیدی که 

به شما وارد می‌کند، مثل ریختن 

بنزین روی آتش، بر عصبانیتتان 

خواهد افزود! پس تصمیم‌گیری در 

زمان بروز خشم ممنوع!
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کـــاریکلمــاتـــور

کتاب
مرا می‌خواند

تا او را بخوانم

کتابخانه نباش
کتاب‌خوان باش!

گرچه خواندم هر کتابی را 

که در  اندیشه آگاهی بکارد

هر کتابی ارزش یک بار خواندن را ندارد

اللهـی
ی فـرج‌

: مهـد
یسنده

نو

کتاب را در ذهنم میک‌ارم
خودم جوانه می‌زنم

آن‌قدر کتاب می‌خوانم
تا بدانم

که نمی‌دانم

انتخاب کتاب از روی جلد
مثل خریدن گوشی از روی جعبه است 

به عدد آدم‌ها
نویسنده دارد
کتابِ زندگی

بــاش نـه کتـابـخــانه !ــــاب خوانکــتـــــ

بفرمایید ببینید
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کــه ...

    طـــنــــز

اگر یادتان باشد، در شمارۀ  قبل دربارۀ  بزرگ‌نمایی توضیح 
دادم. اغراق یا بزرگ‌نمایی به زبان ساده همان زیاده‌روی 
در توصیـف اسـت. از ابوتـراب جلی، شـاعر، نویسـنده و 
طنزپـرداز، در توصیف زیادبودن و طولانی‌بودن صف‌ها 

هم مثالی آوردم که:
»به هر جا بنگرم کوه و در و دشت         
صفی بینم سرش ساوه تهش رشت«

در این شماره به موضوع انواع بزرگ‌نمایی می‌پردازیم و چند 
مثال دیگر تقدیمتان می‌کنیم. از نظر میزانِ غنی‌سازیِ 
بزرگ‌نمایـی، این شـگرد به سـه گروه تقسـیم می‌شـود: 

مبالغه، اغراق و غلو.
مبالغـه بـه انـدازه‌ای از بزرگ‌نمایی گفته می‌شـود که هم 
بـا عقـل جـور در می‌آید و هم در عمل ممکن اسـت اتفاق 
بیفتد. اما کمی سیرداغ و پیازداغش را زیاد کرده‌ایم. مثلًا 
به دوستمان که پنج دقیقه منتظرش مانده‌ایم، بگوییم: 

»کجایی، یه ساعته که منتظرتم؟«
اغـراق بـه انـدازه‌ای از بزرگ‌نمایـی گفتـه می‌شـود کـه 
غیرممکن نیست، اما معمولًا اتفاق نمی‌افتد. مثل اینکه 
به همان دوستمان که پنج دقیقه دیر کرده است بگوییم: 

»کجایی، زیر پام علف سبز شد؟«
غلو بزرگ‌نمایی در حد لالیگا و غیرممکن اسـت. مثلًا به 
همان دوست بگوییم: »کجایی پس؟ اسرافیل تو صورش 

دمید.«
همان‌طـور که قباًل گفتم، برای تمریـن بزرگ‌نمایی، 
از یک شـکل سـاده و مؤثر شروع می‌کنیم. در این 
شـکل ساده می‌گوییم: »ا‌ون‌قدر بازی کردم 
کـه............. .« شـکل کلـی نوشـتن بـا 
ایـن قالـب بـه ایـن صـورت اسـت: 

»ا‌ون‌قدر................. که.................... .« 
دانش‌آمـوزان عزیـز کلاسـم در موضوع زیـاد بازی‌کردن 
اغراق کردند. نتیجۀ  این طبع‌آزمایی را در ادامه می‌خوانید:
 �اون‌قـدر پینگ‌پنـگ بـازی کردم که تـوپ گفت: اگه 

راکت دستم می‌افتاد!
محمدعلی اصغری 
 �اون‌قدر بازی کردم که پی‌اس‌4 به پی‌اس‌2 تبدیل شد. 
اردلان فیض‌بخش 
 �اون‌‌قدر بازی کردم که دستۀ  بازی بهم گفت: »حلالت 

نمی‌کنم.«
سیدمحمد موسوی 

 �اون‌‌قدر بازی کردم که ادارۀ  برق ازم تشکر کرد.
ماهان سبحانی 
 �اون‌‌قدر که دوستم در طولِ روز برای بازیِ فیفا وقت 

می‌ذاره، رونالدو برای تمرین وقت نمی‌ذاره. 
آرتین فولادی 
 � اون‌قـدر شـطرنج بـازی کـردم که مهره سـیاه و مهره 

سفید با هم دنبالم کردند. 
آرمان اسماعیل زاده 
 �اون‌‌قـدر فوتبـال بـازی کردم کـه توپ گفـت: »اگه پا 

داشتم بهت می‌گفتم.« 
سینا طبیانی 

 اون‌‌قدر بازی کردم که زندگی با من بازی کرد. 
محمد رهام نگاهی 
� اون‌‌قدر بازی کردم که سـازندۀ  بازی آمد گفت: »بیا 

پولت رو پس بگیر، دیگه بازی نکن.«
کوروش شاهمرادی 

 �اون‌‌قدر بازی کردم که دسـتۀ  بازی گفت: »ولم کن 
داداش، مگه ارث بابات رو خوردم؟«

سپنتا دربندی 
 �اون‌‌قدر بازی کردم که صفحه‌کلیدم بلند شد و گفت: 

»داداش، کلیدام ریخت.«
آرتین مسافر 
 �اون‌‌قدر بازی کردم که وقتی از اتاق بیرون آمدم، پدر 

و مادرم را نشناختم.
پویان شرافتی‌نیا 
 �اون‌‌قـدر بـازی کـردم کـه کوچه‌هـای آلکاتـراز رو از 

کوچه‌‌های محلۀ  خودمون بیشتر می‌شناسم.
عرفان بیدگلی 
 �اون‌‌قـدر بـازی کردم که سـازندۀ  بـازی بهم پیام داد: 
»خودمـون بـرای سـاخت ایـن بـازی این‌قـدر زمـان 

نذاشتیم.«
رادین میربستانی 

 �او‌ن‌قدر بازی کردم که مادربرد شد فادربرد.
سامیار انصاری 
 �اون‌‌قدر بازی کردم که دستۀ  بازیم گفت: »اگه این‌قدر 
درس می‌خوندی، الان پروفسور سمیعی2 شده بودی.

ایلیا سیدنورانی 

 �حالا نوبت شماست که بنویسید.

 آن‌قـدر بازی کردم که ..................................
. ....................

4

نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی

بفرمایید ببینید

 آن‌قــــدر بــــازی 
کــردم  ــــاب خوان
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ی‌اکبر مدرس‌زاده
یسنده:عل

نو

طنــــزیمـــات

فروغ صبح دانایی کتاب است

انیس شام تنهایی کتاب است

به اهریمن بسی دیس‌لایک داده

پروموت اهورایی کتاب است

بسی افکار ما را بارور کرد 

دوای درد نازایی کتاب است

به ما حرف قلمبه یاد داده 

1 غایت غایی کتاب است که قصوی

بیانم بد ولی معناش خوب است 

رفیق خوب هر جایی کتاب است

قوام شعر حافظ از کتاب و 

صفای شعر نیمایی کتاب است

برای پخمه‌ها سوهان روح و 

برای نخبه لالایی کتاب است

»خوش آمد گل وزان خوش‌تر نباشد«

چرا، باشد چو بگشایی، کتاب است

علاج دوری از افکار پست و 

 سخیف قرن وسطایی کتاب است

مراد حافظ از آن وعده‌های 

سمرقند و بخارایی کتاب است

علاج اقتصاد و وضع بورس و

فروش ارز نیمایی کتاب است

خریدش هم‌ کلاسی ویژه دارد

که ابزار خودآرایی کتاب است

بگیر آن‌طور در دستت که مردم

ببینند آنچه بنمایی کتاب است 

برای رنگ زرد مبلمانت

دکور با جلد اخرایی کتاب است

دوای درد بـی درمـــــــــــــــان 

اســت کـتــاب 

پی‌نوشت‌

1. هدف نهایی
ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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الــکــــــکتــــاب خـــــوان
نویسنده:  علیرضا خرمی‌زاده 

روزی، جایی، در اثر اتفاقی عجیب و تصادفی، 
حادثـۀ  جالبـی را تجربـه کـردم. مـن آن روز 

مطالعـه کردم و جملـه‌ای خواندم که جهانم 
بدون روح است.«را زیر و رو کرد: »اتاق بدون کتاب، مثل بدن 

از آن روز تصمیم گرفتم تک‌نفره به پیشرفت 
کتاب و کتاب‌خوانی کمک کنم. از آینۀ  اتاقم 

نـام نجات‌دهنـده‌ام را پرسـیدم و در مسـیر 
کتاب‌خوان‌شـدن قـدم برداشـتم. البتـه بـا 

قدم‌هـای خیلـی خیلـی کوتاه شـروع کردم، 
قدم بزرگ ممکن است به آدم آسیب بزند.چون پدربزرگم همیشـه می‌گفت: برداشتن 

بـرای شـروع فراینـد کتاب‌خوانـی، بـه تمام 
کتاب‌فروشـی‌های سـطح شهر سـر زدم و با 

پشـتکار فـراوان، بـا تمـام قفسـه‌های کتاب 
عکـس گرفتـم. بـا انتشـار عکس‌هایـم در 

خواب‌طلب.«فضـای مجـازی، نوشـتم: »کتاب‌بلـد ولـی 
 نمی‌خواهـم خیلـی از خـودم تعریـف کنـم، 

ولـی شـما نمی‌دانیـد من تا چه حد به سـرانۀ  
مطالعۀ  کشور کمک کردم. من حتی در تمام 

بـه مثاًل یکـی از عکس‌هایم ایـن راه را بـه جـان خریـده‌ام. خـودم را دارم و تمـام سـختی‌های کتابخانه‌های شهر هم عکس مخصوص  شـرایطی  در  نگهبانـان ثبت رساندم که را 

کتابخانـۀ  عمومی شـهرمان در تلاش بودند 
بیرون کنند.مـرا بـه خاطـر یک زنگ سـادۀ  تلفنـم از آنجا 

 بعـد از اینکـه کم‌کـم همـه بـاور کردنـد مـن 
کتاب‌خـوان شـده‌ام، احسـاس کـردم هـر 

شخص اهل مطالعه‌ای مثل من باید کتابخانۀ  
شـخصی خودش را داشـته باشـد. این را یاد 

گرفتـه بـودم کـه اگـر قطر کتاب‌هـای داخل 
کتابخانه‌ام کمتر از هشـت سـانتی‌متر باشد، 

یعنی فرد اهل مطالعه‌ای نیستم. برای همین، 
مدتی پول‌هایم را جمع کردم و توانستم لوازم 

ضروری را بخرم؛ لوازمی که برای کِش‌رفتن 
از کتاب‌فروشـی‌ها نیـاز داشـتم. حـالا از دو 

طرف به جامعه کمک کرده‌ام؛ از یک طرف، 
کتابخانۀ  شخصی‌ام بالقوه به سرانۀ  مطالعۀ  

کشور کمک کرده است و برای بالفعل‌شدنش 
فقـط کافی اسـت کمـی از کتاب‌های زیادی 

را کـه کِـش رفتـه‌ام بخوانم، و از طرف دیگر، 
همان‌طور که می‌دانید، تمام کتاب‌فروشی‌ها 

از آمار جرم و جنایت کاسته است.به دوربین مداربسـته مجهز شدند و این خود 
در آخریـن اقدامـم بـرای کمـک بـه سـرانۀ  

مطالعـه، بـاز از آینـه نـام نجات‌دهنـده‌ام را 
پرسـیدم و با خود گفتم، هر چیزی را باید در 

منبع اصلی‌اش دنبالش بگردی. این‌گونه بود 
که برای اولین بار به نمایشگاه کتاب رفتم. در 

نمایشگاه کتاب، در اولین و طولانی‌ترین صفی 
کـه دیـدم، ایسـتادم. گفتم حتمـاً کتاب‌های 

فروغ صبح دانایی کتاب است

انیس شام تنهایی کتاب است

به اهریمن بسی دیس‌لایک داده

پروموت اهورایی کتاب است

بسی افکار ما را بارور کرد 

دوای درد نازایی کتاب است

به ما حرف قلمبه یاد داده 

1 غایت غایی کتاب است که قصوی

بیانم بد ولی معناش خوب است 

رفیق خوب هر جایی کتاب است

قوام شعر حافظ از کتاب و 

صفای شعر نیمایی کتاب است

برای پخمه‌ها سوهان روح و 

برای نخبه لالایی کتاب است

»خوش آمد گل وزان خوش‌تر نباشد«

چرا، باشد چو بگشایی، کتاب است

علاج دوری از افکار پست و 

 سخیف قرن وسطایی کتاب است

مراد حافظ از آن وعده‌های 

سمرقند و بخارایی کتاب است

علاج اقتصاد و وضع بورس و

فروش ارز نیمایی کتاب است

خریدش هم‌ کلاسی ویژه دارد

که ابزار خودآرایی کتاب است

بگیر آن‌طور در دستت که مردم

ببینند آنچه بنمایی کتاب است 

برای رنگ زرد مبلمانت

دکور با جلد اخرایی کتاب است

ـــــــــــی

اینجـا عالـی اسـت کـه چنین صفی شـکل 
پنیر هم می‌رسید.زودتر می‌رسـیدم، حتماً به من هات‌داگ با موقعیـت درخشـانی را از دسـت دادم. اگـر سیب‌زمینی با سس دادند. خیلی حیف شد. گرفتـه اسـت. بالاخـره نوبتـم شـد و به من 

ابتدای این مسیر هستید، توصیه‌ای دارم: و کتاب‌خوانی قرار دارم، برای شـما که در در پایـان، منـی کـه در انتهای مسـیر کتاب 
سیب‌زمینی‌ام نوشته بودند. جملـۀ  خوبـی بـود. نـه؟ ایـن را روی ظرف زندگی شما شود.قـرار دهیـد تـا موفقیت و بلـوغ فکری تمام کتاب‌خوانـدن را اولویـت زندگـی خودتـان 
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پرونده   

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 4

ناگهان...

بیا گربه کوچولو ، باید از اینجا بریم.

لعنتی ، در رفتن.

امکان نداره.

تو سوریه کشته 
شده بود.

کجا هستی؟
کجا رفتی؟

لعنتی، پیدام 
کردن.

کریم، کریم...
تو عالی بودی، باید رمزگذاری 

کنم ،بفرستم تهران.

این دیگه چیه،
تو قلاده ات!؟

بپر بالا، بریم خونه.

چرا کریم این قدر دربارۀ تو
 تأکید داشت؟

داخل منزل   ـ چند ساعت بعد

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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مشاور امنیت ملی خیلی
 نگران بود. نتونستن بکشنش

فرمان حمله رو دادم. باید ارتباط 
رو قطع کنم.

این یکی از بهترین مأمورهای ایرانی 
است. تو سوریه خیلی برای ما درد 

سر درست کرد.باید هر طوری شده 
جلوشو بگیریم.

گوشی رو بردار. 
زودباش

مأموریت با موفقیت 
انجام شد.

از دلتا تانگو به مرغ دریایی. تا دو دقیقه 
دیگه به هدف می رسیم

ببینید )قسمت قبل(

به سوی مرز ترکیه با سوریه.

بفرمایید ببینید
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به مناسـبت میلاد با سعادت امیرالمومنین)ع( 
شـعری از شـاعر زنده‌یاد حسـین منـزوی را که 
کمتـر شـنیده ‌شـده اسـت، بـا جـان و دل نوش 

خواهیم کرد:

ای آفتاب آینه‌دار جمال تو
وی جلوۀ  جلال خدایی، مثال تو

ای شیر روز و زاهد شب! ای که رنگ عشق
دارند قیل و قال تو و شور و حال تو

سیمرغ قاف‌های ولایت خوشا کسی
که‌اش سایه‌ای است در کنف پر و بال تو

مقصد بعید و توشه کم، آه از رحیل من
کوتاه و پرمخاطره، وای از مجال تو

گفتی جهان! مپاش از این دانه پیش من
من جسته‌ام ز دامگه خط و خال تو

دیو فرشته‌صورت دنیا بهل مرا
من فارغم ز وسوسه‌های وصال تو

گوش دلی کجاست که از چاه بشنود
پژواک خستگی و طنین ملال تو
شاید ز رمز و راز به اعجاز می‌رسد

از شب کسی بپرسد اگر حسب‌حال تو
در جنگ هیبت تو در صلح رأفتت

آیینه‌وار، شاهدی از اعتدال تو
ای شبرو سلوک مناجات یا علی

کعب‌الحجاز و کعبۀ  حاجات یا علی

بیسـتم دی‌مـاه یکـی از سـخت‌ترین روزهـا و 
خونین‌ترین‌هـا بـرای مـام وطن اسـت. ایران 
عزیزمـان فرزنـد برومنـد کاردان و فـداکار 
خـود را در مکـر خرس‌خاله‌هـای سیاسـت از 
دست داد؛ فرزند عزیزی که در مقابل اجنبی 
و بیگانـه چون سـدی اسـتوار و چـون دماوند 
محکم بود. محمدتقی امیرکبیر، صدراعظم 
ناصرالدین‌شـاه، در مدت سـه سـال صدارت 
خود چنان نظام امور را سـامان داد که بعد از 
دهه‌ها هنوز هم از او و فداکاری‌هایش نوشته 

و گفته می‌شود.
 شـعری از شادروان فریدون مشیری دربارۀ  
امیرکبیـر، کـه پیـش از انقالب در جریـان 

مبارزات علیه شاه سروده شده است: 

رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر
غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر
زمان هنوز همان شرمسار بهت‌زده

زمین هنوز همین سخت‌جان لال‌شده
جهان هنوز همان دست‌بستۀ  تقدیر

 
هنوز نفرین می‌بارد از درو دیوار

هنوز نفرت از پادشاه بدکردار
هنوز وحشت از جانیان آدم‌خوار

هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر

هنوز دست صنوبر به استغاثه بلند
هنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر

هنوز همهمۀ  سروها که ای جلاد!
مزن! مکش! چه کنی؟ های

ای پلید شریر!
چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام

چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر

هنوز آب به سرخی زند که در رگ جوی
هنوز، هنوز، هنوز،

به قطره‌قطره گلگونه رنگ می‌گیرد
از آنچه گرم چکید از رگ امیرکبیر

نه خون، که عشق به آزادگی، شرف، انسان،
نه خون، که داروی غم‌های مردم ایران
نه خون، که جوهر سیال دانش و تدبیر.

هنوز زاری آب، هنوز نالۀ  باد،
هنوز گوش کر آسمان، فسونگر پیر

هنوز منتظرانیم تا ز گرمابه
برون خرامی ای آفتاب عالم‌گیر

نشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است
تو را ز کنگرۀ  عرش می‌زنند صفیر

به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند
در این سراچۀ  ماتم، پیاده، شاه، وزیر

چون او دوباره بیاید کسی؟
محال ..... محال،

هزاران سال بمانی اگر،
چه دیر

چه دیر!

شنیدنی

بخشی از تابلو اسداللّه،
       اثرحسن روح الامین
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اما مادر عاشقانه‌ترین و بی‌ریاترین کلمه‌ای است 
که انسـان می‌تواند در زندگی‌اش صدایش بزند. 
مادر نفس عاشقانه‌های مستتر در زندگی روزمرۀ  
آدمـی اسـت. مـادر معنای فـداکاری و سـوختن 
برای فرزند اسـت؛ سـوزنده‌ای که هر چه بیشـتر 
می‌سـوزد، نورانی‌تر می‌شـود و گیسـوانش رنگ 
بی‌رنگـی و خدایـی می‌گیرد. واژۀ  مادر مضمونی 
اسـت که از شـاعران قدیم تا معاصران به‌حق در 

وصف آن مانده‌اند.
سعدی علیه‌الرحمه در این شعر نکوهش می‌کند 
فرزنـدی را کـه مـادر خـود را رنجیده‌خاطر کرده 
است. او الطاف مادر را به رخ خوانندگان می‌کشد:

جوانی سر از رأی مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد
که ‌ای سست‌مهر فراموش‌عهد

نه در مهد نیروی حالت نبود
مگس‌راندن از خود مجالت نبود
تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای

که امروز سالار و سرپنجه‌ای
چه پوشیده چشمی ببینی که راه

نداند همی وقت رفتن ز چاه
تو گر شکر کردی که با دیده‌ای

وگرنه تو هم چشم پوشیده‌ای

از معاصـران هـم در این مضمون شـعر 
پروین اعتصامی را برای شـما انتخاب 

کرده‌ایم:
از تو می‌پرسم ای اهورا

چیست سرمایۀ  رستگاری
می‌رسد پاسخ از آسمان‌ها
دین خود را به مادر ادا کن

ای گران‌مایه مادر
جان فدای صفای شما باد
با شما از سَر و زَر چه گویم
هستی من فدای شما باد

با شما صحبت از »من« خطا رفت
من که باشم؟ بقای شما باد
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شـهـــــر فــرنگشـهـــــر فــرنگ

شـهر فرنـگ جایی اسـت برای اینکه ببینیـم همتایان ما در 
سایر کشورها در چه حال‌اند و حال و هوای هنرستانی‌های 
دنیا چگونه است.هنرستانی‌هایی که خیلی از آن‌ها خودشان 
یـك پای پیشـرفت كشورشـان شـده‌اند و به جـای غرزدن و 
انتظـار معجـزه، آستین‌هایشـان را بـالا زده و به كشورشـان 

كمك کرده‌اند؛ مثل بچه‌های کشور ژاپن.

 حتمـاً دربـارۀ ژاپن خیلی شـنیده‌اید و اصاًل برای بعضی‌ها 
ضرب‌المثـل شـده اسـت. مـردم همیـن ژاپن، بـرای اینكه 
كشورشـان پیشـرفت كنـد، تلاش‌های زیـادی کرده‌اند كه 
خوب است تاریخ واقعی‌شان را بخوانید. البته تأکید می‌کنم 
تاریخ واقعی، نه خبرهای جعلی كه خیلی جاها می‌نویسند.

ژاپن تا حدود 170 سال پیش، یعنی همان زمان سامورایی‌ها، 
به این شكل نبود. اما از آن موقع شروع به پیشرفت كرد. برای 
مردمی كه كار و تلاش را امری مقدس به حساب می‌آورند، 
كافی اسـت زمینه‌ای فراهم كنی تا خودشـان بقیۀ کارها را 
انجام دهند؛ كاری كه حاكمان ژاپن انجام دادند. البته بعد 
كـه ژاپـن بـه یكـی از پنج قدرت اصلی دنیـا در زمان خودش 
تبدیل شـد، جنگ‌های جهانی پیش آمدند و ژاپن به‌عنوان 
یكـی از طرفیـن اصلی دعوا، خسـارت‌های زیادی دید. بعد 
از جنـگ جهانـی دوم، ژاپـن کاملًا به كشـوری اشغال‌شـده 
بـا زیرسـاخت‌های ازبین‌رفته تبدیل شـده بـود. اینجا باز هم 
فرهنگ كار و تلاش مردم ژاپن به كارشان آمد و با حمایت 

دولت توانستند خودشان را سر پا كنند.
یكی از كارهای مهمی كه دولت برای زمینه‌سازی پیشرفت 
ژاپن انجام داد، هفت یا هشت سال بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم، آموزش نیروهای ماهر برای صنعت و كشاورزی و بازار 

دنــــــیــــــای 
هـنــرستـــان هـــا

نــــد
نـــرم

ــــا ه
دنی

یكی از كارهای مهمی كه دولت 
برای زمینه‌سازی پیشرفت ژاپن 
انجام داد، هفت یا هشت سال 
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، 
آموزش نیروهای ماهر برای 
صنعت و كشاورزی و بازار كار 

بود كه باعث به‌وجود‌آمدن 
دبیرستان‌های تخصصی یا همان 

فنی و حرفه‌ای خودمان شد
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كار بـود كه باعـث به‌وجود‌آمدن دبیرسـتان‌های تخصصی یا 
همـان فنـی و حرفه‌ای خودمان شـد. البتـه این كار به‌صورت 
ابتدایی حتی به فاصلۀ دو ماه بعد از پایان جنگ شروع شد. آن‌ها 
در ابتدا شـروع کردند به آموزش نیروهای بازنشسـتۀ ارتش و 
 علاقه‌مندان در رشته‌های شیلات و صنعت و كشاورزی و... ،
 اما بعد از چند سال نظام آموزشی جدید را تصویب كردند و به 
حالت جدید در آوردند. در این مدرسـه‌ها رشـته‌های متعددی 
از صنایع، مثل مكانیك و برق تا ساختمان و نساجی و طراحی 
داخلی هست، تا رشته‌های مرتبطی با هنر مثل صنایع‌دستی و 
تصویرسازی، رشته‌های مربوط به اقتصاد خانگی كه رشته‌های 
خیاطی و پخت و پز دارند و موارد مربوط به بهداشت و پزشكی.
بعضی از هنرستان‌ها فقط دورۀ سه‌سالۀ هنرستان را پوشش 
می‌دهند كه عنوانشـان مدرسـۀ عالی حرفه‌ای است، بعضی 
دیگر یك دورۀ كامل پنج‌سـاله را كه از متوسـطۀ دوم شـروع 
می‌شـود و به مدركی شـبیه فوق‌دیپلم ختم می‌شـود و نامش 
مؤسسۀ آ‌موزش)کالج( ملی فناوری است. كسانی كه علاقه‌مند 
باشند، می‌توانند در یك دورۀ دوسالۀ تخصصی ادامه تحصیل 
دهند و مدركی معادل لیسانس دریافت كنند. اما حدود نصف 
فارغ‌التحصیالن ایـن دوره‌هـا را ادامه می‌دهند، چون طبق 
آمار خودشـان، در سـال‌های گذشته، اكثریت آن‌ها پیشنهاد 
كاری خواهند داشـت و اشـتغال پیدا می‌کنند. شـرکت‌های 
ژاپنـی هم این فارغ‌التحصیالن را گزینه‌های مطلوبی برای 
استخدام می‌دانند، چون پنج‌سال به‌صورت عملی و نظری با 
یك تخصص دست و پنجه نرم کرده‌اند و نیروهای باكیفیتی 

محسوب می‌شوند.
در ژاپـن بـرای هنرجویان هنرسـتان‌ها یك جایـزۀ ملی وجود 
دارد كه بیش از 20 سـال اسـت به هنرجویانی با گواهی‌های 
حرفـه‌ای متفـاوت، كـه از تلاش برای كسـب مهارت نشـان 
دارد، اعطا می‌شود، به نام جایزۀ »جونیور مایستر«. بر اساس 
فهرست امتیازی این جایزه كه انجمن ملی مدیران هنرستان‌ها 
منتشـر می‌کند، افراد بسـته به امتیازی كه دریافت می‌کنند، 
می‌تواننـد گواهـی برنـزی، نقـره‌ای و طلایی جونیور مایسـتر 
بگیرند و افرادی كه امتیازهای بالاتری كسب كنند، می‌توانند 
صاحب یك جایزۀ انفرادی نقدی هم بشوند. درخواست‌های 
هنرجویان دو بار در سال بررسی و امتیازها رتبه‌بندی می‌شوند.
نكتـۀ خیلـی مهـم در آموزش‌هـای فنی‌حرفـه‌ای ایـن اسـت 
كـه حتـی بـرای تربیـت جانشـینان نیروهای خبـره‌ای كه در 
یـك صنعـت در یـك منطقـۀ خـاص مشـغول بـه كار هسـتند، 

بعضی از رشته‌های صنعتی طراحی می‌شوند كه تا در صورت 
بازنشسـتگی یك فرد، نیاز صنایع آن منطقه برای متخصص 

جانشین به‌سرعت تأمین شود.
سری به یكی از این مؤسسه های  آ‌موزشی می‌زنیم؛ مدرسۀ 
خودروی »سـودگارو« كه در شـهری به همین نام در اسـتان 
چیبای كشور ژاپن قرار دارد. این مدرسه با توجه به نیاز صنعت 
آن منطقه به مکانیک‌های حرفه‌ای تعمیر و نگهداری خودرو 
افتتاح شده است. در یك دورۀ دو ساله آموزش مكانیك درجه 
دو می‌دهد و بعد در یك دورۀ سـه سـاله آموزش مكانیك بدنۀ 
خـودرو. در ایـن مدرسـه چند رشـته وجـود دارند، مثـل تعمیر 
و نگهـداری، سفارشی‌سـازی، تحقیقـات خـودرو، طراحی و 
مدیریـت فـروش، امـا یكـی از آن‌هـا جالب‌تر به نظر می رسـد 
كه رشتۀ ورزش‌های موتوری است. برای تولید وسایل نقلیۀ 
مسابقات كه هنرجویان این مدرسه در مسابقات فرمول 4 هم 
شركت می‌کنند و هم تولید و تنظیم ماشین را می‌آموزند و هم 
مدیریت مسابقه و مهارت‌های مدیریت گروه را. یك مربی هم 

در مدرسه دارند كه كارش رانندگی در این مسابقات است. 
اینكـه یـك تخصـص را در فضایـی واقعـی می‌آموزنـد، خیلی 

جالب است.
هنرجویان و هنرستان‌ها در دنیا خیلی جدی هستند. شما هم 
هر جایی كه هستید، خیلی جدی باشید و با تلاشك‌ردنتان، 

قدر جایی را كه هستید، بدانید.

در ژاپن برای هنرجویان 
هنرستان‌ها یك جایزۀ ملی 

وجود دارد كه بیش از 20 
سال است به هنرجویانی با 

گواهی‌های حرفه‌ای متفاوت، 
كه از تلاش برای كسب مهارت 

نشان دارد، اعطا می‌شود، به 
نام جایزۀ »جونیور مایستر«
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زندگی رسانه ای

احترام‌گذاشتن به والدین به این معنا 
نیست که ما نباید نظر و ایده‌های 
خودمان را داشته باشیم، بلکه به این 
معناست که از تجربه‌های آن‌ها بهره‌مند 
می‌شویم. در عین‌ حال، به شخصیت و 
احساس آن‌ها توجه می‌کنیم

پـل خـــــــانـــــــــــــــــــــــــــواده 
وفـــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوری

پلُ میان نسل‌ها: قدرت احترام 
به بزرگ‌ترها در دنیای نوین

تـا حـالا فکـر کرده‌ایـد چـرا بایـد بـه 
پـدر و مـادر و بزرگ‌ترهـا احتـرام 
 بگذاریـم؟ شـاید بعضـی از مـا فکـر

می کنیم چون بیشتر دربارۀ  فناوری 
می‌دانیـم یا درس‌هـای جدیدی یاد 
گرفته‌ایـم، دیگـر نیـازی نیسـت بـه 
حرف‌هـای بزرگ‌ترهـا گوش کنیم. 
اما اگر دقت کنیم، متوجه می‌شویم 
کـه احترام‌گذاشـتن بـه بزرگ‌ترها، 
نه‌تنهـا باعـث بهترشـدن روابط ما با 
آن‌هـا می‌شـود، بلکه بـه خود ما هم 
کمک می‌کند بهتر زندگی کنیم. اما 
امروزه، به دلیل تغییرات اجتماعی و 
پیشرفت فناوری، برخی از نوجوان‌ها 
بیشتر وقت خود را با گوشی، اینترنت 
و دوستانشان می‌گذرانند و شاید کمتر 
بـه والدیـن و بزرگ‌ترهـا توجه کنند. 
ایـن تغییـر رفتـار باعـث شـده اسـت 

گاهی روابط بین نسل‌ها عمق کمتری پیدا کند و چندان 
دوستانه نباشد. 

حالا وقتی این رفتارها را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم 
کـه احتـرام به والدین باعث می‌شـود خانواده‌ها محکم‌تر 
و قوی‌تر باشند. وقتی ما به آن‌ها احترام می‌گذاریم، هم 
آن‌هـا احسـاس خوبـی پیدا می‌کنند و هم مـا می‌توانیم از 
تجربه‌هـا و دانـش آن‌ها اسـتفاده کنیم. احترام‌گذاشـتن 
بـه والدیـن به این معنا نیسـت که ما نبایـد نظر و ایده‌های 
خودمـان را داشـته باشـیم، بلکـه بـه ایـن معناسـت که از 
تجربه‌هـای آن‌هـا بهره‌منـد می‌شـویم. در عیـن‌ حال، به 

شخصیت و احساس آن‌ها توجه می‌کنیم. 
وقتـی مـا بـه بزرگ‌ترهـا احتـرام می‌گذاریم، آن‌هـا هم با 
علاقـۀ  بیشـتری از مـا حمایت می‌کننـد و راهنمایی‌های 
ارزشـمندی در اختیارمـان قـرار می‌دهنـد. خانواده‌هایی 
کـه در آن‌هـا احتـرام به والدیـن و بزرگ‌ترها جریان دارد، 
معمـولًا روابـط قوی‌تـر و محکم‌تری دارنـد. این احترام، 
پایه‌ای برای ایجاد همدلی، محبت و درک متقابل است. 
در چنیـن فضایـی، نه‌تنهـا بزرگ‌ترها احسـاس حمایت و 
عشـق می‌کننـد، بلکـه جوانـان نیز احسـاس می‌کنند در 

محیطی امن و حمایتگر رشد می‌کنند.

ری‌زاده
 عبـقـــ

هـانیه
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احترام و محبت به والدین و 
مراقبت از آن‌ها، فارغ از شرایط 

زمانی و مکانی، می‌تواند 
پیوندهای خانوادگی را تقویت و 

زندگی مبتنی بر آرامش و محبت 
و ارزش‌های انسانی را شکل دهد

پـل خـــــــانـــــــــــــــــــــــــــواده 
وفـــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوری

 احتـرام بـه بزرگ‌ترها یکـی از اصول بنیادین 
انسـانی و اخلاقی اسـت. اگرچه زندگی نوین 
چالش‌های جدیدی در زمینۀ  روابط خانوادگی 
به وجود آورده اسـت، اما اصولی که از سـیرۀ  
فرزنـدان اهل‌بیـت)ع( می‌آموزیم، همچنان 
کاربـردی و ضروری هسـتند. همـان رفتارها 
باعث شده‌اند اهل‌بیت)ع( الگوی کامل زندگی 
امـروزی باشـند. احتـرام و محبت به والدین و 
مراقبت از آن‌ها، فارغ از شرایط زمانی و مکانی، 
می‌تواند پیوندهای خانوادگی را تقویت و زندگی 
مبتنی بر آرامش و محبت و ارزش‌های انسانی 
را شـکل دهـد. در نهایـت، این احتـرام نه ‌تنها 
نشـان‌دهندۀ  ادب و اخالق فـردی ماسـت، 
بلکه پایه‌ای است برای ساختن روابطی پایدار، 
مسـتحکم و همـراه بـا درک و همدلـی. ایـن 
ارتبـاط دو سـویه به ما کمـک می‌کند از هر دو 
نسل بیاموزیم و بتوانیم در کنار یکدیگر زندگی 

بهتر و پرمعناتری بسازیم.
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     سرگرمى

         سؤال‌های سرگرمی  

1   تعداد چوب‌کبریت‌های تصویر چقدر است؟ � �

2 �  آیا می‌توانید در مدت ۷ ثانیه کلمۀ  RAT را از میان کلمه‌های  � �
CAT تشخیص دهید؟

3 ��  در این تصویر تعداد هندوانه‌ها چند تاست؟ � �

  
4 �  در این تصویر دایرۀ  سفید، مربع آبی‌رنگ و دایرۀ  نارنجی‌رنگ می‌بینید.  � �
کفه‌هـای تـرازو در حالت تعادل هسـتند. به نظرتـان با توجه به وزن آن‌ها، 

کدام‌ گزینه برای ایجاد توازن در ترازو درست است؟

د ج ب الف

؟

5 � هـر کـدام از هشـت بخـش ایـن تـار عنکبوت را کـه با رنگ‌هـای متفاوت  � �
مشـخص هسـتند بایـد بـا اعـداد از یـک تـا هشـت طـوری پر کنیـد که هر 
 کـدام از حلقه‌هـا هـم دارای اعـداد از یـک تـا هشـت باشـند. بخش‌هـا 
ا ز بیرون به قسمت مرکزی تار عنکبوت منتهی می‌شوند و حلقه‌ها پیرامون 
تـار عنکبـوت را تشـکیل می‌دهنـد. بـرای کمک کردن به شـما تعدادی از 
عددهـا در جاهـای صحیحشـان نوشـته شـده‌اند. بقیۀ  عددهـا را هم فکر 

کنید و سر جاهایشان قرار دهید.
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6 �بـا اسـتفاده از عددهای زیر، این شـش  � 
تسـاوی را که سـه تا از آن‌ها افقی و سه 
تای دیگر عمودی هستند، کامل کنید. 
از هر عدد فقط یک بار می‌توانید استفاده 

کنید.

فـــــــرش هــــــای
ذهــــــنــــــــــی

- = 35
- + +

9 + = 33
+ -

+ - = 9
= = =
12 6 22
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 با سلام به هنرجویان و علاقه‌مندان رشتهٴ‌ 

برق. در ادامهٴ‌ ویدئوی شمارهٴ قبل، در این شماره 

قرار اسـت راه اندازه‌‌گیری مقاومت با چنداسـنج 

)مولتی‌متـر( را یاد بگیریم.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

7 �  از این چهار قطعه، سـه قطعه یک مربع کامل را تشـکیل می‌دهند.  � 
آیا می‌توانید سه قطعۀ  موردنظر را حدس بزنید؟

ب
الف

د

ج

8 �  شـما دو قطعه چوب دارید. چگونه می‌توانید یکی از آن‌ها را ببرید،  � 
طوری که طول یکی از آن سه قطعه چوب میانگین طول دو قطعه 

چوب دیگر باشد؟

         جواب سؤال‌های سرگرمی 
 1. هشت عدد .

توضیح: هشـت عدد چوب‌کبریت جلوی فندک اسـتیل دیده می‌شـود. 
تصویر پنج چوب‌کبریت هم روی بدنۀ  فندک وجود دارد. از میان این پنج 
عدد، بخشی از سه عدد چوب‌کبریت هم از کنارۀ  بدنه بیرون زده‌اند، اما 
دو تای آن‌ها به‌عنوان تصویر روی فندک وجود دارند. بنابراین تعداد کل 

چوب‌کبریت‌ها هشت تاست.

.2 

 �3. هندوانه‌ها پنج تا هستند.
توضیـح. قبـل از هـر چیز تکه‌های هندوانه‌ها را مشـاهده کنید. بعضی از 
تکه‌هندوانه‌هـا نصفـه هسـتند و بعضـی دیگر از هندوانه‌ها سـه‌چهارمی 
هسـتند. اکنـون بایـد تکه‌هـا را بـه هندوانه‌هـا بچسـبانید تا کامل شـوند.  
دو تـا نصفه‌هـا، چهـار تـا از هندوانه‌هـای سـه‌چهارمی را کامـل می‌کنند 
و دو نصفـۀ  دیگـر هـم یـک هندوانـۀ  کامل می‌شـوند. بنابراین تعداد کل 

هندوانه‌ها پنج‌تا می‌شود.

 4. گزینۀ  د 
توضیح: با توجه به اولین تصویر که دو دایرۀ  نارنجی معادل یک مربع آبی 
و دو مربع آبی معادل یک دایرۀ  سـفید اسـت، دایرۀ  سـفید معادل دو مربع 

آبی یا معادل چهار دایرۀ  نارنجی می‌شود. پس گزینۀ  د درست است.
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 6.هر شش تیله باید در حکم گوشه‌های یک شکل هندسی هشت‌وجهی 
کنـار هـم چیده شـوند تا هـر کدام با چهار تیلۀ دیگر بـا رنگ متفاوت تماس 

داشته باشد.
8 - 1 5 = 35
- + +
3 9 + 6 = 33
+ -
7 + 4 - 2 = 9
= = =
12 6 22

 .7� 

ب
الف

ج

د

 8.  هر دو قطعه چوب را به‌صورت طولی کنار هم می‌گذارید. میانگین 
طول سه قطعۀ  بریده باید یک سوم طول قطعه‌چوبتان باشد. طول قطعه‌چوب 
بلند را به سه قسمت مساوی علامت‌گذاری ‌کنید. سپس یک سوم از طول 

قطعه‌چوب بلندتان را ببرید.
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     هـــم گـــروهـی

در تیم ورزشـی، یکی از مهم‌ترین افراد مربی تیم اسـت؛ یعنی مدیر تیم. پس   مدیر خوب بر سر کار نمی‌گذاریم!
یکی از اصلی‌ترین كارها برای حفظ تیم و حرکت آن به سمت موفقیت، انتخاب 
مدیر کار بلد اسـت. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید كه گروه به خاطر نداشـتن مدیر 
كاربلد نابود شده، یا حتی در بسیاری گروه‌های شکست‌خورده، مدیر توانمند 
توانسته است آن‌ها را احیا كند. فردی که تیم را خانوادۀ  خود بداند و برای سایر 
اعضا حامی و پشتیبان باشد. می‌توانید داستان صفحۀ  كار گروهی مجله‌های 

سال گذشتۀ  رشد هنرجو را بخوانید كه دربارۀ  یكی از همین گروه‌هاست. 

1

  باری به هر جهت عمل می‌کنیم!

نگذاریـد گروهتـان بـه چنین شـرایطی مبتلا شـود كه هـر چیز و هر كجا كه بار خـورد، حركت كند! 

مقصد و هدف‌هایتان را مشخص كنید تا بدانید به كجا می‌روید. برای موفقیت در هر کاری، هرچند 

کوچک و پیش‌پاافتاده، باید برنامه‌ای مشـخص و منظم داشـت. مسـلماً در کارهای اشـتراکی نیز 

بیشتر از هر کار دیگری باید طبق برنامه‌ای ثابت و از پیش تعیین‌شده حرکت کرد. اگر افراد مطابق 

میل خود و بدون برنامه پیش بروند، نمی‌توان امیدی به موفقیت گروه داشت.

اصالً ایـن كار جـزو اولیه‌تریـن اقدام‌هاسـت. یعنی همیـن كه افراد را دور هم جمـع كردید، باید این 

چیزها را به آن‌ها بگویید، و الا غیر از سـردرگمی، نیروها مانند تیراندازی می‌شـوند كه تیر هر كجا 

2اصابت كرد، بگویند همان‌جا هدف بود!

 به هم اعتماد نمی‌کنیم.

خیلی وقت‌ها به دلایل متعدد بین افراد بی‌اعتمادی هست. گاهی به خاطر نشناختن همدیگر، گاهی 

ت یا... . باید تا می‌توانید مشـكل بی‌اعتمادی 
به خاطر رقابت‌های بیجا، گاهی به خاطر نبود صمیمی

را حـل كنیـد و بیـن هم‌گروهی‌هایتـان اعتماد ایجاد كنید. ایـن كار را مدیر خیلی خوب می‌تواند انجام 

دهد، اما این حرف به آن معنا نیست كه سایر هم‌گروهی‌ها نقش ندارند. بعضی‌اوقات حتی حرف‌زدنی 

ساده و صمیمی بین شما و هم‌گروهی‌ها می‌تواند یخ ماجرا را بشكند. اما همین اتفاق ساده می‌تواند 

یـك گـروه را نابـود كنـد. در فضای بی‌اعتمادی، خیلی سـخت می‌شـود كار و همـكاری كرد. خروجی 

كار گـروه هـم كم می‌شـود. در شـرایط بی‌اعتمادی، افـراد دیگر نمی‌توانند با یکدیگـر ارتباطات قابل 

قبولی برقرار کنند، در شرایط سخت پشت یکدیگر نیستند و به‌طورکلی گروه را به خطر می‌اندازند.

3

چـــــرا   در کـــــار
 گــــروهــــــــی
 شـــــــــکســـــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوریـــــــــــــــــــــــم؟
 مـــــــــی‌خــ

سمـــاعیــلی
سهیــل ا
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 1. مدیر خوب بر سر کار نمی‌گذاریم!

در تیم ورزشـی، یکی از مهم‌ترین افراد مربی تیم اسـت؛ یعنی مدیر تیم. پس 

یکی از اصلی‌ترین كارها برای حفظ تیم و حرکت آن به سمت موفقیت، انتخاب 

ر کار بلد اسـت. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید كه گروه به خاطر نداشـتن مدیر 
مدی

كاربلد نابود شده، یا حتی در بسیاری گروه‌های شکست‌خورده، مدیر توانمند 

توانسته است آن‌ها را احیا كند. فردی که تیم را خانوادۀ  خود بداند و برای سایر 

ۀ  كار گروهی مجله‌های 
اعضا حامی و پشتیبان باشد. می‌توانید داستان صفح

سال گذشتۀ  رشد هنرجو را بخوانید كه دربارۀ  یكی از همین گروه‌هاست. 

4

حتماً در گروه‌های مدرسه یا خانواده افرادی را دیده‌اید که وظایف خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند. این  از افراد ناكارآمد کمک می‌گیریم.
افراد به دنبال فرصت هسـتند تا تکلیفشـان را به گردن دیگران بیندازند. از این‌جور افراد در اعضای 
گروه‌هـای كاری نیـز بـه چشـم می‌خورنـد. به علت بی‌کفایتـی این افراد، عملکرد گروه دچار مشـکل 
می‌شـود و حتی ممکن اسـت گروه شکسـت بخورد. در این موقعیت، مدیر باید به‌صورت جدی تذکر 
ندارد. در واقع این اعتماد نباید تا مرز نابودی گروه ادامه بیابد.بدهـد یـا عـذر فـرد را بخواهـد. این موضوع با موضوع اعتماد‌داشـتن، كه قبل‌تر گفتـه بودیم، تناقض 

6

  مشكلات و بگومگوهای كهنه داریم.

اختلاف و تعارض بخش جدانشدنی همۀ  اجتماعات بشری است و گروه‌ کاری هم یكی از 

ً عادی است. این تعارض‌ها زمانی  همین اجتماعات است. وجود اختلاف بین اعضا کاملا

باعث شکست گروه می‌شوند که به حال خود رها شوند. اگر این اختلاف‌ها در سازمان حل 

نشوند، جو سمی در گروه ایجاد می‌شود؛ به صورتی که هر فرد به دنبال كارهایی می‌رود كه 

ً چنین گروهی راه به‌جایی نخواهد برد  ً عبارتش را شنیده باشید: »زیرآب‌زنی«. قطعا احتمالا

و محکوم به شکست است. در این مرحله، مدیر باید وارد عمل شود و غائله را ختم به خیر 

کند. راه‌های این را كه چطور می‌توان اختلاف‌های گروه را مدیریت و ختم به خیر كرد، در 

مجلۀ  دو سال گذشتۀ  رشد هنرجو به‌طور مفصل آورده‌ایم. می‌توانید آن را مطالعه كنید.

5
  ارتباط درست را بلد نیستیم.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کارگروهی، ارتباط افراد با یکدیگر اسـت. ارتباط مؤثر باعث 
می‌شود اطلاعات و مهارت‌ها میان اعضای گروه ردوبدل شوند و کل گروه به سمت رشد 
حرکت کند. از طرف دیگر، ارتباط درست اعضا باعث ساخته‌شدن ایده‌ها و نظرهای جدید 
خواهد شد. هیچ دو فردی ایده‌ها و نظر‌گاه‌های یکسان ندارند. اشتراک این نظرها با یکدیگر، 
ایده‌های خلاقانه و جدید برای گروه خواهد داشت. اعضا حتماً باید این مهارت را به دست 
آورند كه چگونه با بقیه ارتباط صمیمی و البته حرفه‌ای و صحیح داشته باشند. چه ‌بهتر كه 
خود مدیر گروه تا قبل از بحرانی‌ شدن شرایط به فكر بیفتد و این آموزش‌ها را به اعضا بدهد.

@roshd_honarjo_admبفرمایید ببینید
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     مصــــاحبــــــه

بفرمایید ببینید

ادیان
دی مر

میر مه
نده: ا

حبه کن
مصا

 

ــــایــــی
پویانم

ـــــــــــر
ـــــــــــ

ــــنــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
 هـــــــ

هــــــــــی
 چـند وجـ

هنرجویان عزیز سالم. در رابطه با بازار کار 
در رشـته‌های هنرسـتانی، در این شـماره به 
سـراغ رشـتۀ  پویانمایی )انیمیشن‌سازی( 
رفتیم. آقای خزایی در این رشته فعالیت دارند 
و به‌عنـوان کارآفرین، سـابقه، تحصیلات و 
تجربه‌هایشان شنیدنی است. مطمئن باشید 
در این مصاحبه‌ها مطالبی ذکر می‌شوند که 
می‌تواننـد چـراغ راه آینـدۀ  شـما باشـند و بـه 

موفقیت نزدیک‌ترتان کنند.
 خودتان را معرفی کنید.

ً
 لطفا

 مهـدی خزائـی هسـتم؛ متولـد 1353. از 
کودکی به هنر علاقه‌مند بودم و سعی کردم 
به اهدافی که داشتم برسم. الحمدالله راضی 

هستم.
 آیا شما هنرستانی بودید؟

 بله. از سال 69 تا 72 هنرجو بودم. به هنر 
علاقه داشتم، ولی در آن زمان این رشته در 
شهر ما نبود. بنابراین مجبور شدم به مشهد 
بروم. آنجا ثبت‌نام کردم و قبول شـدم، ولی 
متأسـفانه به دلیل مشـکل خوابگاه، مجبور 
شـدم برگردم شهرستان خودمان و به اجبار 

در رشتۀ  برق تحصیل کردم.
 تحصیلات و تجربه‌های شما چیست؟

 من در دانشگاه در رشتۀ  هنرهای تجسمی 
ادامۀ  تحصیل دادم و کارشناسی گرفتم. بنده 
در سال ۱۳۸۳ به همراه استاد مهدی قاسمی 
و سـیدعلی موسـوی‌نژاد »انجمن پویانمایی 
شهرسـتان کاشـمر« را تأسـیس کردیم، آن 
انجمن هنوز فعال اسـت. همچنین در سال 
۱۳۹۷ بـه همت مهندس هادی رمضان‌پور 
رشـتۀ  پویانمایـی را وارد هنرسـتان‌های 

شهرستان کردیم.
 در حال حاضر مشغول انجام چهک‌اری 
هستید؟ از چه زمانی تصمیم گرفتید در این 

شغل فعالیت کنید؟
 در حـال حاضـر اولًا معلـم و هنرآمـوز 
هنرسـتان هسـتم؛ در رشـتۀ  پویانمایی. من 
از ابتدا به رشـتۀ  هنر علاقه داشـتم. از دورۀ  
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ابتدایـی وارد مرکـز آفرینش‌هـای هنری کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان شـدم و از 
اسـتادان و مربیـان خبـره و باتجربه نظیر اسـتاد  
وزان استفاده کردم. در آنجا استعدادم کشف شد و 
الان در زمینۀ  مجسمه‌سازی و هنرهای تجسمی 
فعالیت می‌کنم. در کنار معلمی، کارگاهی دارم 
و در زمینۀ  عنصر )المان( شـهری و زیباسـازی 

شهری اشتغال دارم.
 هنرجویانـی کـه در ایـن رشـته تحصیـل 
میک‌نند چه فرصت‌هایی برای اشتغال دارند؟
 رشـتۀ  پویانمایی شـاخه‌های متعـددی دارد. 
در هر قسـمتی که علاقه‌مند باشـند، می‌توانند 
به‌طـور جداگانـه فعالیت کنند؛ به‌عنـوان مثال، 
تصویربـرداری، عکاسـی، طراحـی، انیمیـت و 
متحرک‌سـازی، طراحـی آرایـه، نورپـردازی، 
فیلم‌برداری و غیره. این رشته نیاز به این دارد که 
تیم‌سازی شود، چون نیاز است عوامل متعددی 
در کنـار هـم باشـند تـا بتواننـد یـک پویانمایی را 

تولید کنند.
 بـا توجـه بـه اینکه خودتـان در این رشـته 
هنرآمـوز هنرسـتان هسـتید، آیـا مطالـب 
کتاب‌های درسی را برای ورود هنرجویان به 

بازار کار کافی می‌دانید؟
مطمئنـاً نـه، کافـی نیسـت. بایـد در کنـارش 
بـا  کار  مثاًل  ببیننـد.  زیـادی  آموزش‌هـای 
نرم‌افزارهایـی را کـه در مدرسـه آمـوزش داده 
می‌شود، باید وقت بگذارند و به‌خوبی یاد بگیرند. 
در کلاس‌هـای آزاد هنـری هم شـرکت کنند تا 

بتوانند مهارت بیشتری کسب کنند.
 به لحاظ اهمیت، اگر بخواهید درصدی به 
مهارت عملی و دانش نظری اختصاص دهید، 

این درصدها چگونه هستند؟
 20 درصد نظری و 80 درصد عملی.

 هنرجویـان ایـن رشـته چگونـه می‌توانند 
مهارت عملی کسب کنند؟

 بایـد تمریـن و تلاش کننـد تکلیف کتاب‌ها را 
به‌خوبی انجام دهند. برای طراحی‌کردن خیلی 
وقـت بگذارنـد، چـون تجسـم و خلاقیتشـان را 
رشـد می‌دهـد. همچنیـن می‌تواننـد کارهـای 

تبلیغاتـی انجام دهنـد و از این طریق درآمدزایی 
هم داشـته باشـند. بحث تصویرسازی متحرک 
)موشن‌گرافیک(، طراحی پوستر و طراحی آرایه 
کارهایی است که می‌توانند انجام دهند. می‌توانند 
با سازمان‌هایی مثل شهرداری، کارخانه‌ها و غیره 
وارد همکاری شوند و برایشان کارهای تبلیغاتی 

و تصویرسازی متحرک انجام دهند.
 نمونه‌ای از یک پروژه را که انجام داده‌اید، 

می‌توانید معرفی کنید؟
 بله. از کارهایی که با شهرداری انجام داده‌ایم، 
آموزش کودکان از طریق تصویرسازی متحرک 
در زمینه‌های حمل و نقل، آتش‌نشانی و فضای 
سبز است تا با فعالیت‌های شهرداری آشنا شوند 
و فرهنگ‌سازی شود. همچنین برای صداوسیما 

پروژه‌های پویانمایی انجام داده‌ایم.
 به نظر شـما مدت‌زمانی که یک هنرجوی 
رشـتۀ  پویانمایـی باید آموزش ببینـد تا بتواند 

وارد بازار کار شود چقدر است؟
 کسـب مهارت در رشـته‌های هنـری زمان‌بر 
است، اما اگر با علاقه، پشت‌کار و خلاق باشد، 
سـریع‌تر بـه نتیجـه می‌رسـد و ظـرف یک سـال 

می‌تواند وارد بازار کار شود.
 شـروع به کار در این رشـته چقدر سرمایه 

و امکانات اولیه نیاز دارد؟
 برای رشـتۀ پویانمایی در ابتدا باید تیم‌سـازی 
شـود. سـرمایه‌گذاری هـم با توجه بـه تجهیزات 
اولیه شامل رایانه، قلم موشی )موس‌پن(، دوربین 
و... و مکان فعالیت، حدود 300 تا 500 میلیون 

تومان برآورد می‌شود.
 نرم‌افزارهای موردنیاز این حرفه کدام‌اند 

و یادگیری آن‌ها چه اهمیتی دارد؟
 نرم‌افزارهـا مکمـل هـم و ابزاری هسـتند که 
بـرای انجـام بهتـر و سـریع‌تر پـروژه در خدمـت 
هنرمند قرار می‌گیرند. فتوشاپ، مایا، تری‌دی 
مکـس، افترافکـت، موشـن‌گرافیک و پریمییر 
نرم‌افزارهای اولیه‌ای هستند که هنرجویان باید 
با آن‌ها کار کنند. هوش مصنوعی هم به کمک 

آمده و باید از این فناوری جدید استفاده کنیم.
 بـا توجـه به تجربه‌تان، به نظر شـما فوت 

کوزه‌گری این رشته چیست؟
 خلاقیت و ایده‌پردازی و ذهن نوآور.

 شـرایط ادامـۀ  تحصیـل در ایـن رشـته 
چیست؟

 هنرجویان بعد از اینکه دیپلمشان را گرفتند، 
می‌تواننـد وارد دانشـگاه شـوند و در رشـته‌های 
نقاشـی، گرافیـک و رشـتۀ پویانمایـی مـدرک 
کارشناسـی بگیرنـد. همچنیـن، در دورۀ  ارشـد 
ادامـۀ  تحصیـل دهنـد و در دورۀ  دکتـرا نیـز در 
زمینۀ  پژوهشِ هنر ادامۀ  تحصیل دهند. دانشگاه 
هنرهای زیبای تهران، دانشگاه فردوسی مشهد 
کـه البتـه کلاس‌هـای آن در نیشـابور برگـزار 
می‌شـوند، دانشـگاه اصفهان، دانشگاه شیراز و 
شـهرهای دیگر این رشـته‌ها را ارائه می‌دهند و 
به‌طور کل پراکندگی خوب و قابل‌دسترسی دارد.

 ارتباط هنرجویان با یک بزرگ‌تر مثل شما 
 مسـیر پیـش رویشـان را پیموده‌اید، 

ً
کـه قبلا

چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟
 سریع‌تر به هدفشان می‌رسند.

 ایـن مجله رشـد هنرجو اسـت و مخاطب 
اصلی آن هنرجویان هسـتند. اگر توصیه‌ای 

به آن‌ها دارید، بفرمایید.
 به همۀ  هنرجویان که دنبال مهارت هسـتند 
توصیه می‌کنم در آینده به دنبال کارآفرینی باشند 
و خودشان سعی کنند کارگاهی پایه‌ریزی کنند و 
تعدادی را به‌کار گیرند تا بتوانند به‌عنوان کارآفرین 

مشغول شوند.
 ممنونم از وقتی که گذاشتید. موفق باشید.

 قربان شما. سلامت باشید.
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   بدانگاه

ـلاقــیــــــــــــــای بهــــــــــاری در     زمســـــــــــتـــــــــــــــــان
ام اخـــ

الـهـــ

در ایـن مطلـب بـا نگرشـی ژرف بـه 
سـه تاریخ پراهمیت در تاریخ معاصر 
ایـران، یعنـی ۹ دی، ۱۳ دی و 26 
دی، به موضوع نابودی رژیم اشغالگر 
قـدس می‌پردازیم. ایـن تاریخ‌ها هر 
یک به‌نوبۀ  خود تصویری از ایستادگی 
و بیداری ملت ایران را ترسیم می‌کنند 
و بـرای نوجوانان بارقه‌ای از الهام و 
امید آینده‌ای آزاد و آزادانه‌تر هستند.

۹ دی: روز بصیرت
۹ دی‌مـاه روزی اسـت کـه ملـت 
ایـران بـا بینـش روشـن و قاطـع در 
برابـر هجمه‌های دشـمنان خارجی 
و داخلـی ایسـتاد. ایـن روز نمـادی 
از بیـداری و هوشـیاری ملتی اسـت 
کـه هیـچ‌گاه زیـر بار فریـب و نیرنگ 
نمی‌رود. برای نسلی که در قلب تپندۀ  
ایران زاده شـده اسـت، این روز نماد 
قدرت و تشخیص حق از باطل است 
و بر این موضوع شهادت می‌دهد که 
اتحـاد و ایمـان می‌تواند هر توطئه و 
نفاقی را به دست فراموشی بسپارد. این سه تاریخ 

)۹ دی، ۱۳ دی و 26 
دی( حکایتگر مسیری 

هستند که در آن با مقاومت 
و بیداری می‌توان به جهانی 

بدون ظلم و اشغالگری 
دست یافت

ــــــــ
روزهــــ
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ــــــــــــــای بهــــــــــاری در     زمســـــــــــتـــــــــــــــــان
۲۶ دی: فرار شاه

سـال 1357، در 26 دی‌ماه، در کمال ناباوری، 
پس از هزار سـال، حکومت شاهنشـاهی به زانو 
در آمـد و شـاه ایـران به همراه زخم‌های سـالیان 
متمادی ظلمش، از خاک ایران گریخت. 26 دی 
روز پیروزی ارادۀ ملتی بود که با همتی اخلاقی و 
وحدتـی بی‌نظیـر، نظامی ظالمانه را از میان برد. 
شـاید 20 سـال قبـل از آن، یعنـی سـال 1336، 
کسـی حتی تصور سرنگونی رژیم شاهنشاهی را 
نميك‌رد؛ تصور ناممکنی که با ارادۀ مردم ممکن 
شـد؛ مثل نابودی صهیونیسـت ها که ان‌شاءالله 

محقق خواهد شد. 
برای هر نوجوان ایرانی، این روز بیانگر این 
پیام اسـت که امید و ایمان قادر اسـت 
تاریکـی را برانـد و حاکمیـت نور و 

آزادی را نوید دهد.

�۱۳ دی: شهادت حاج‌ قاسم سلیمانی
در ۱۳ دی زمین از خون پاک سرداری سرخ‌پوش 
شد که زندگی‌اش را به مقاومت و ایستادگی تقدیم 
کـرده بود. حاج قاسـم سـلیمانی، فرماندهی که 
در مسـیر آزادی، نه‌تنهـا مرزهـای جغرافیایـی، 
بلکه مرزهای قلب‌ها را نیز فتح کرد. شهادت او 
نه‌تنها موجی از اندوه عمیق را به دنبال داشـت، 
بلکـه به‌مثابـۀ  چراغی فروزان برای نسـل جوان 
بود؛ نشـانی از افتخار و عزمی اسـتوار در دفاع از 

عدالت و حقانیت.

 �آینـدۀ  روشـن: نابـودی رژیـم منحـوس 
صهیونیستی 

این سه تاریخ )۹ دی، ۱۳ دی و 26 دی( حکایتگر مسیری هستند 
که با مقاومت و بیداری می‌توان به آن دسـت یافت؛ جهانی بدون 
ظلـم و اشـغالگری. همچنـان کـه تاریـخ گـواه پیروزی‌هـای ملت 
ایران بر ظالمان و سـتمگران آینه‌وار تکرار می‌شـود، امید به زوال 

رژیم اشغالگر قدس، در دل نسل جوان روزبه‌روز قوت می‌گیرد.
نوجوانان عزیز، بر شماست که با الهام از این رویدادهای تاریخی، 
به درک عمیق‌تری از قدرت جمعی و تعهدات اخلاقی خود برسید. 
با چشمانی بیدار و قلبی آکنده از عشق به وطن، می‌توانید به‌سوی 
جهانی عاری از ظلم و سـتم گام بردارید. شـعله‌های امیدی که از 
دل ایـن تاریخ‌هـا برمی‌آینـد، نویدگـر فردایی هسـتند که در آن 

حاکمیت حق و عدالت جشن گرفته خواهد شد.
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پهلوان حرفه ای

ــــی 
ــــ

جـــ
ـــا

نــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

جــ

ـود
ــــ

ــــ
      مـی شــ

ـری  
یـــ
ـد نـ

ــیـ
ـــع
س

بقـراط، پزشـک و فیلسـوف بزرگ باسـتانی، 
کـه پـدر علـم طـب نیـز شـناخته می‌شـود، 
سـوگندنامه‌ای اخلاقـی نوشـته بـود که همۀ  
شـاگردانش بایـد پس از اتمـام تحصیل به آن 
قسم یاد می‌کردند. چون او همیشه می‌گفت: 
»بدتریـن خیانت‌ها خیانت پزشـک نسـبت به 

بیماری است که به او اعتماد کرده است.«
 داسـتان تلـخ مـا داسـتان یکی از ایـن بدترین 
خیانت‌هاسـت. در سـال‌های 45-1940 در 
اردوگاه‌هـای کار اجبـاری آلمانی‌هـا در طـی 
جنگ جهانی دوم، معروف بود که یک افسـر 
دانشـمند هـم حضـور دارد؛ دکتـر جوانـی که 
کارش تحقیـق علمـی بـود و اسـیران زیـادی 
را بـرای مـداوا یـا اهـداف پژوهشـی نـزد او 
می‌بردنـد. می‌گفتند افرادی که داوطلبانه به 

گروه پژوهشـی 
و  می‌پیوسـتند   او 

قـرار  مطالعــه  مـورد 
می‌گرفتنـد، غـذای بیشـتری 

دریافـت میك‌ردنـد و از کار اجباری 
معاف می‌شدند. البته همۀ  این‌ها شایعاتی 

بودند که برای دلگرمی زندانی‌ها پخش شده 
بودنـد، وگرنـه هیـچ کـس از آزمایشـگاه ایـن 
دانشـمند جوان محصور در دیوارهای بتونی 
اردوگاه، زنده بازنگشته بود تا در مورد جزئیات 
ایـن »پـروژۀ  علمی« بیشـتر توضیح دهد. اما 
پس از پایان جنگ و برچیده‌شـدن بسـاط این 

زندان‌ها، حقیقت مخوفی آشکار شد.
در واقع، آزمایشگاه این دکتر خوش پوش، یک 
آزمایشگاه انسانی بود که از کودک خردسال تا 
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پیرمـرد کهن‌سـال، همگـی حکـم موش‌هـای آزمایشـگاهی 
یک‌بارمصرف را داشتند. 

منگله به شکل جنون‌آمیزی بدون ذره‌ای احترام یا حتی اهمیت 
به جان بیمارانش، صدها نوع آزمایش روی ‌‌آن‌ها انجام می‌داد. 
مثلًا برای یافتن راهی که بتوان 
رنگ چشم را عوض كرد، انواع 
مواد شـیمیایی را روی چشمان 
قربانیانـش آزمایـش کرده بود و 
صدها نفر کور شده بودند. برای 
مشـاهدۀ  تأثیـر انـواع گازهـا و 
میزان مقاومت یا واکنش انسان 
در برابر ‌آن‌ها، اسرای زیادی را 
به کام مرگ فرستاده بود. برای مشاهدۀ  تفاوت نژادها و اثبات 
برتربـودن نـژاد آریایی، افراد متعددی را در معرض مواد پرتوزا 
) رادیواکتیو( یا اسـیدهای خطرناک قرار می‌داد تا مدت‌زمان 

تحمل ‌آن‌ها را ثبت کند! 
پیوند اندام‌های حیوان به انسان، پیوند دوقلوها به هم، تزریق 
سیمان، فلزات و مواد دیگر به بدن اسیران و مشاهدۀ  نتایج آن 
و ده‌ها آزمایش خوفناک دیگر که حتی قابل‌تصور هم نیستند، 
از دستاوردهای این مثلًا پزشک دانشمند بودند که امروزه ثابت 
شده است هیچ کدام حتی ذره‌ای ارزش علمی هم نداشتند! 
نازی‌هـا بـه او لقـب دکتـر انسان‌شـناس و فرشـتۀ  مـرگ داده 
بودنـد و هرگـز مانـع ارتـکاب جنایت‌هایش نمی‌شـدند. و البته 
که سوگندنامۀ  اخلاق پزشکی، که جوزف در جوانی یاد کرده 

بود، هم هرگز مانع قساوت او نشده بود.
 او بـه لطـف همیـن تحقیق‌هـا و گزارش‌هـای بـی‌ارزش ولی 
جهت‌دهی‌شده در راستای اثبات ایدۀ  برتریِ نژادی آلمانی‌ها، 
مدال افتخار ارتش را دریافت کرده و به‌سـرعت در حال ترقی 

به‌مراتب بالاتر بود.
اما آرزوهای فرشـتۀ  مرگ نازی‌ها با شکسـت آلمان و تصرف 
اردوگاه‌هـای اسـیران، بـه کلی از بین رفت. حـال او مانده بود 

و بـار سـنگینی از جنایـت علیـه 
بیمارانـش، کـه البتـه از هیچ کدام 

پشیمان نبود.
منگلـه در بحبوحـۀ  پایـان جنگ توانسـته بود 

با جعل مرگ خود و سپس سرقت مدارک هویتی 
قربانیانش و جازدن ‌آن‌ها به اسمش، از خطر دستگیری 

فرار کند و تا سال‌ها با هویتی جدید در قالب کارگر، در آلمان 
تحت اشغال زندگی کند. اما با لورفتن تعدادی از دیگر افسران 
و مشخص‌شدن زنده‌بودنش، مجبور به تغییر دوبارۀ  هویت و 

فرار به آمریکای جنوبی شد. 
پیگیری‌های مستمر خانواده‌های قربانیان بی‌شمار جنایت‌ها 
و بازمانـدگان و نجات‌یافتـگان از آزمایشـگاه وحشـت او کـه 
همچنان به دنبال یافتن و دستگیری‌اش بودند، باعث می‌شود 
زندگی نکبت‌بار او تا سـی سـال بعد تکرار همین فرایند باشـد: 
تغییر هویت و فرار از کشـوری به کشـور دیگر و پنهان‌شـدن در 
روستاها و مناطق دورافتاده؛ زندگی در فشار و ترس از مرگ، 

از او یک فراری مادام‌العمر ساخته بود.
جوزف منگله، پزشک و انسان‌شناس متخصص و دانشمندی 
که می‌توانست در حرفۀ  خود آیندۀ  درخشانی داشته باشد و در 
اوج جنگ نقش فرشتۀ  نجات صلیب سرخ را بر عهده بگیرد، 
تصمیم گرفته بود فرشتۀ  مرگ باشد و در طمع مقام‌های بالاتر 
و ثروت و عطیۀ  بیشـتر از طرف نازی‌ها، سـوگندنامۀ  اخلاقی 
پزشکی‌اش را به بدترین شکل نقض کند. همین بود که از عرش 
اعلای تخصص علمی به خاک سیاه گدایی و فرار مداوم افتاده 
بود تا اینکه در نهایت، پس از سال‌ها غربت و دوری از وطن و 
خانـواده و فشـار روانی مـدام، در تنهایی در کلبۀ  دورافتاده‌ای 
در کوهستان‌های پاراگوئه سکته کرد و در تنهایی مطلق طعم 
مرگ را چشـید. سـال‌ها بعد، پس از دسـتگیری یکی دیگر از 
همکاران او، محل مرگ او کشف شد و با آزمایش دی‌ان‌ای، 

هویتش ثابت و پرونده‌اش مختومه شد.

 منگله برای مشاهدۀ  تأثیر انواع گازها و 
میزان مقاومت یا واکنش انسان در برابر ‌آن‌ها، 
اسرای زیادی را به کام مرگ فرستاده بود. 
برای مشاهدۀ  تفاوت نژادها و اثبات برتربودن 
نژاد آریایی، افراد متعددی را در معرض مواد 
رادیواکتیو یا اسیدهای خطرناک قرار می‌داد تا 
مدت‌زمان تحمل ‌آن‌ها را ثبت کند

پی‌نوشت‌ 
https://www.urolog-
ichistory.museum/
the-scope-of-urolo-
gy-newsletter/issue-1-
spring-2020/menge-
les-experiments
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دی

7

دی

12

2
دیدی

5 ولادت حضرت زهرا)س(، روز مادر
حضرت زهرا)س( دختر بزرگوار پیامبر اسلام، حضرت محمد)ص(، 
و حضرت خدیجه)س( هسـتند که در 20 جمادی‌الثانی سـال 18 
پیـش از هجـرت در مکـۀ  مکرمه به دنیا آمدند. نام فاطمه به معنی 
جداشده و بریده‌شده است که کنایه از جداشدن از آتش عذاب است. 
در حدیثی از پیامبر)ص( آمده است: »ای فاطمه، تو و پیروانت از 

آتش عذاب بریده شده‌اید.«
چون حضرت زهرا)س( کامل‌ترین الگوی اخلاقی زنان مسلمان 
شناخته شده و مادر امامان معصوم نیز هستند، روز ولادتشان در 
کشورمان به‌عنوان روز مادر نامگذاری شده است تا به‌عنوان فرصتی 
برای قدردانی از مادران و ابراز محبت به آن‌ها گرامی داشته شود.

   ولادت حضرت عیسی)ع(
حضـرت عیسـی)ع( چهارمیـن پیامبـر اولوالعـزم و منجی آیین مسـیحیت هسـتند که در شـهر 
بیت‌لحم در فلسـطینِ تحت حکومت امپراتوری روم به دنیا آمدند. تولد ایشـان از حضرت مریم 
و سخن‌گفتن در گهواره و دفاع از معصومیت مادر، آن‌هم چند روز پس از تولد، از معجزه‌های 
بزرگ ایشـان اسـت. حضرت عیسـی)ع( زندگی زاهدانه‌ای داشـتند و مدام در حال کوچ و سفر 
و تبلیغ و تعلیم بین شـهرهای گوناگون بودند. این سـفرها سرشـار از معجزه و پیام‌های اخلاقی 
و اجتماعی بود که تأثیر بعدها عمیقی بر تاریخ گذاشـت. ایشـان در قرآن نیز سـتایش شـده‌اند و 

همچنان زنده هستند و همراه با حضرت مهدی)عج(، منجی بشریت، ظهور خواهند کرد.

 

     روز تشکیل نهضت سوادآموزی
در سـال‌های آغازیـن پـس از انقالب، نـرخ بی‌سـوادی در ایـران به‌طـور قابل‌توجهـی بـالا بود. 
برآوردهـا نشـان مـی‌داد، بیـش از 50 درصـد از جمعیـت کشـور در آن زمان بی‌سـواد بودند. این 
وضعیت، به‌ویژه در مناطق روستایی و میان زنان، بیشتر مشهود بود. در سال، 1359 به‌منظور 
کاهش بی‌سوادی و افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی، به دستور امام خمینی)ره( نهضت 
سوادآموزی در کشور آغاز شد. هدف اصلی این حرکت ملی، آموزش خواندن و نوشتن به افراد 
بزرگ‌سـال و کودکان بازمانده از تحصیل بود. امروزه نرخ بی‌سـوادی در کشـورمان به کمتر از 

10 درصد کاهش یافته است.

   آغاز سال نوی میلادی
اول ژانویـه )11 دی( به‌عنـوان روز آغـاز رسـمی سـال نوی میلادی محسـوب می‌شـود. چهار 
قرن پس از حضرت مسـیح)ع(، کلیسـای کاتولیک تصمیم گرفت از روز تولد ایشـان به‌عنوان 
مبدأ تاریخ‌نگاری غربی استفاده کند. اما با اینکه منجمان و ریاضی‌دانان مسیحی قرون‌وسطا 
بـرای تطبیـق تاریـخ بسـیار تلاش کردند، ولی به دلیل محاسـبات اشـتباه در مـورد طول دقیق 
سال شمسی و اصلاح‌ها و جابه‌جایی‌های فراوان بعدی و افزودن روز کبیسه و کم‌کردن تعداد 
روزهای سال عادی و... اکنون سال نوی میلادی یک هفته بعد از تولد حضرت مسیح و عدد 
تاریخ میلادی نیز چهار سال کمتر از زمان دقیق تولد حضرت عیسی است! )لازم به ذکر است 
که تقویم شمسی که خیام تدوین و اصلاح کرده است، از دقیق‌ترین تقویم‌های جهان شمرده 

می‌شود و خطای آن کمتر از چند ثانیه است.(
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  ولادت امام باقر)ع(
ولادت امـام محمدباقـر)ع( در 1 رجب سـال 57 هجری قمری 
در مدینـه رخ داد. ایشـان پنجمیـن امـام شـیعیان و فرزنـد امـام 
زین‌العابدین)ع( بودند. امام باقر)ع( به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
دانشـمندان و فقیهان اسالم شـناخته می‌شود و به خاطر دانش 

عمیق خود در علوم گوناگون، به »باقرالعلوم« معروف هستند.
در دورۀ  امامت ایشان، به دلیل ضعف بنی‌امیه و کم‌شدن خفقان 
سیاسی، ایشان توانستند مدرسه‌های علمی برپا كنند و شاگردان 
زیـادی را تعلیـم دهنـد کـه در ترویج علم و دانش اسالمی نقش 
مهمی داشتند و پایه‌گذار مکتبی علمی بودند که امام صادق)ع( 

در مدینه بنا کرد.

شهادت امیرکبیر  
میرزا تقی‌خان فراهانی، معروف به امیرکبیر، یکی از شـخصیت‌های برجسـتۀ  تاریخ 
ایران و صدراعظم ناصرالدین‌شاه قاجار بود. امیرکبیر از اولین شخصیت‌های سیاسی 
عصر قاجار بود که نیاز ایران به اصلاحات اساسی و پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی 
را احسـاس کـرد و بـرای تحقـق آن تالش کـرد. نتیجـۀ  آن، اصلاحـات گسـترده و 
تأسیس مدرسۀ  دارالفنون و دانشگاه و نهادهای اقتصادی، ساخت کارخانۀ  مهمات 
و توپسـازی و اصلاح بودجه و کاهش سـهم درباریان بود. البته این تغییرات به دلیل 
درخطرقـراردادن منافـع اشـراف، باعـث دشـمنی آن‌هـا با وی شـد و با توطئـۀ  آن‌ها، 
امیرکبیـر از صـدارت عـزل و در نهایت در تاریخ 10 دیماه 1230 در حمام فین کاشـان 
شهید شد. هم‌اکنون قبر ایشان در کربلا در صحن جنوب شرقی حرم امام حسین)ع( 

در قسمت مسقف قرار دارد.

دی

13
 شهادت سردار سلیمانی، روز جهانی مقاومت
سـردار سـلیمانی، از فرماندهـان باتجربـۀ  دوران دفـاع مقدس، 
فرمانـده ارشـد نیروهـای قدس و ژنرال بـزرگ مبارزه با داعش و 
وحشـت‌افكنی )تروریسـم( بود که در ساعت 1:20 دقیقه بامداد 
تاریخ 13 دی 1398، هنگام ورود به فرودگاه بغداد، به همراه شهید 
ابومهدی المهندس، فرمانده حشدالشعبی و سایر همراهانشان، 
به دستور ترامپ، توسط یک پهپاد آمریکایی موردحمله قرارگرفت و به شهادت رسید. 
ایشان علاوه بر تخصص و هوش بالای نظامی و راهبردی، چهرهای نورانی و بانفوذ 

بود. به همین دلیل محبوب دل ایرانیان و سایر ملت‌های منطقه بود. 
بعـد از شـهادت ایشـان، مقام‌هـای آمریکایی هرگز از این واقعـه عذرخواهی نکردند و 
کشورمان هم ضمن محکومیت سیاسی )دیپلماتیک( و انتقام نظامی و حمله به پایگاه 
عین‌الاسـد، به‌طور رسـمی سیاسـت اخراج آمریکایی‌ها از منطقه را در پیش گرفت و 
اعلام کرد تا خروج کامل نیروهای نظامی بیگانه از منطقه، انتقام سردار شهید محقق 
نخواهد شد. به همین مناسبت، روز 13 دی به‌عنوان »روز جهانی مقاومت« نامگذاری 
شـده اسـت تا ذات واقعی آمریکا و اسـتعمار را پشـت لبخندها و دسـتکش مخملین به 
همگان یادآوری کند. از زمان شـهادت سـردار سـلیمانی تاکنون، همان‌طور که رهبر 
عزیزمان پیش‌بینی کرده بودند که خون این شهید عزیز گریبان آمریکایی‌ها را خواهد 
گرفت، ده‌ها پایگاه مهم آمریکایی در افغانسـتان، عراق، سـوریه و یمن تخلیه شـده و 

سایر پایگاه‌ها نیز در انتظار تخلیه هستند.

 ولادت امام علی)ع( و روز پدر
در 13 رجب سال 23 قبل از هجرت، مردم مکه شاهد بودند که دیوار کعبه به ناگهان 
شکافته شد و بانویی باردار به درون آن رفت و پس از سه روز، به همراه طفلی همچون 
قرص ماه، از همان نقطه بازگشت. تولد امام علی)ع( همچون تمام زندگی پربرکتشان، 
معجزه‌آسا و همراه با شگفتی بود. سرپرستی ایشان مدتی پس از تولد به پسرعمویشان 

حضرت محمد)ص( سپرده می‌شود. 
در کشور ما روز ولادت امام علی)ع(، پدر امامان معصوم و پدر معنوی شیعیان جهان، 
به‌عنوان روز پدر شـناخته و گرامی داشـته می‌شـود. این روز فرصتی اسـت تا علاوه بر 
یادآوری مقام و جایگاه والای امام علی)ع( و الگوگیری از ایشان، از محبت و فداکاری 

پدران نیز تجلیل شود.

 فرار شاه
در 26 دی 1357، محمدرضا شاه پهلوی پس از چندین ماه مبارزۀ  خیابانی با مردم 
انقلابـی و کشـتارهای متعـدد در شـهریور و آبـان همان سـال و شکسـت حربه‌های 
گوناگون، از سـرکوب گرفته تا تغییر نخسـت‌وزیرها و تبلیغات رسـانه‌ای، در نهایت 
تسـلیم فشـارهای فزایندۀ  ناشـی از انقلاب اسلامی و اعتراضات گستردۀ  مردم شد 
و کشـور را تـرک کـرد. پـس از خـروج وی از ایران، هیچ کشـور خارجی و کسـانی که 
او پیشـتر از آنها به‌عنوان دوسـت یاد می‌کرد، از جمله اروپایی‌ها و آمریکا، حاضر به 
پنـاه‌دادن بـه او نشـدند. در نهایـت هواپیمـای او پس از جابه‌جایی بیـن فرودگاه‌های 
چندین کشور، به مصر رفت و در آنجا تحت حکومت انورسادات، مستبد بدنام مصری، 
یک سـال پایانی عمر خود را سـپری كرد. یک سـال بعد انورسـادات نیز به دست یک 

انقلابی مصری کشته شد.

دی ماه در دو دقیقه

     ولادت امام جواد)ع(
امام رضا)ع( تا سـنین میان‌سـالی صاحب فرزندی نمی‌شـدند، تا اینکه در 47 سالگی 
در 10 رجب سـال 195 هجری قمری، خداوند خانۀ  ایشـان را به قدم امام جواد)ع( 
متبرک كرد. امام جواد)ع( تنها فرزند ایشان هستند که در نه‌سالگی و پس از شهادت 

پدر گرامیشان به امامت رسیدند و جوان‌ترین امام ما شیعیان محسوب می‌شوند.
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ابــزار هنــــرجــــو

در شمارۀ  پیش دربارۀ  ارکان صحبت کردیم و امروز 
دربارۀ  رکن مدیریتی صحبت خواهیم کرد. در ابتدا 

باید با ویژگی‌های مدیریت آشنا شد:
� � اولیـن نکتـه دربـارۀ  ویژگـی مدیریـت، تعامل  1
مناسب و سازنده با درون و برون سازمان است. 
یعنی باید در عین حال که با اعضای مجموعۀ  
خود همراه باشـد، از کج‌روی و مشـکلاتی که 
ممکن است آن‌ها برای مجموعه ایجاد ‌کنند 
جلوگیری کند. علاوه بر این، مدیر باید بتواند با 
مجموعه‌های فروش محصولات خود، خرید 
مـواد اولیه و شـریک‌های تجـاری خود تعامل 

سازنده داشته باشد.
� � مدیـر بایـد در مقابـل شکسـت روحیۀ  مقاومی  2
داشته باشد. اکثر کسب‌وکارها در مسیر رسیدن 
به پیشـرفت با موانع متعددی مواجه می‌شوند 
کـه می‌توانـد راه را بـرای نیـل به هدف دشـوار 
کند. به همین منظور، مدیر باید علاوه بر حفظ 
توانمندی خود در مواجهه با مشکلات، با سایر 
اعضـای مجموعه نیز به نحوی تعامل داشـته 
باشد که آن‌ها نیز روحیۀ  خود را از دست ندهند.
�  �صلابـت در رأی یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای  3
در  بایـد  مدیـر  اسـت.  مدیـر  شـخصیتی 
تصمیم‌گیری‌ها، بر آنچه بر اساس برنامه‌ریزی 
تخصصی اسـت، تا حد امکان بر پیاده‌سـازی 
اصرار کند. در بسیاری از مواقع نیز باید کارهای 
مهم‌تر را در اولویت اجرایی مجموعۀ  خود قرار 
دهد. به‌طور مثال، در مجموعه چند کارشناس 
نظرات متفاوتی می‌دهند که ممکن است هر 
یک به‌تنهایی حائز اهمیت نیز باشد. اینجاست 
کـه مدیـر باید بـا توجه به دید کارشناسـی خود 

نسـبت به آیندۀ  مجموعه، با صلابت بهترین 
تصمیم را پیاده‌ کند.

نکته: این صلابت رأی به معنای یکدندگی نیست. 
مدیـر در صورتـی کـه مبتنـی بـر نظـر کارشناسـی 
خـود متوجـه شـد تصمیمـی در حـال اجـرا باعـث 
آسیب‌رسـیدن بـه مجموعـه می‌شـود، باید فـوراً از 

اجرای آن جلوگیری کند.
�  �مدیر باید نسـبت به کسـب‌وکار خود آینده‌نگر  4
باشد. نباید بگوید چو فردا شود فکر فردا کنیم. 
باید برای هر مرحله از کسب‌وکار برنامه‌ریزی 
مدون داشته باشد. چشم‌انداز مناسبی داشته 
باشـد که هدف نهایی از کسـب‌وکار چیسـت و 
در صورت محقق‌نشـدن هر مرحله برنامه‌ای 

جایگزین برای نیل به هدف داشته باشد.
� از لحاظ رشته‌ای، بهترین مدیر شخصی است  5
که در زمینۀ  فنی کسب‌وکار موجود تجربه داشته 
و با ادبیات کلی فنی این کسب‌وکار آشنا باشد. 
علاوه بر این، بهتر است رشتۀ  تخصصی مدیر 
در حوزۀ  مدیریت باشد یا حداقل در زمینۀ  فنی 
چند سـال به‌عنوان کارشناس ارشد یا معاونت 

فعالیت کرده باشد.

 مدیر علاوه بر حفظ توانمندی 
خود باید در مواجهه با مشکلات، 
با سایر اعضای مجموعه نیز به 
نحوی تعامل داشته باشد که 
آن‌ها نیز روحیۀ  خود را از دست 
ندهند

بفرمایید ببینید
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وظایف مدیر به این شرح هستند:
� � تأمین مالی: برنامه‌ریزی برای تأمین مالی یکی  1
از اصلی‌ترین وظایف مدیر کسب‌وکار است. شاید 
در ابتدای شروع کار درآمدی وجود نداشته باشد، 
امـا برنامه‌ریـزی بـرای مراحـل درآمـدی وظیفۀ  

اصلی مدیر است.
� � تأمین منابع انسـانی: بنا بر نیاز ارکان اساسـی و  2
توسعۀ  مجموعه، منابع انسانی مرتبط با هر بخش 
باید بر اسـاس تخصص تأمین شـوند. شـناخت و 
تعییـن تخصـص و تعهد منابع انسـانی از وظایف 

مدیر است.
� � تأمین مواد اولیه: تأمین مواد اولیۀ  ارزان، باکیفیت  3

و با حجم مناسب بر عهدۀ  مدیر است.
�  �مذاکـره با مشـتریان و تعییـن راهبرد فروش:  4
بخشـی از این مسـئولیت بر عهدۀ  مدیر و بخش 
دیگر بر عهدۀ  رکن تجاری است. بعد از شناسایی 
بازار فروش و تحلیل در قیمت‌گذاری نسـبت به 
رقبـا، کـه بـر عهـدۀ  رکـن تجاری اسـت، بخش 
مذاکرات نهایی در حوزۀ  فروش کلان )کسب‌وکار 
با کسب‌وکار( به عهدۀ  مدیر است. فروش خرد 

بر عهدۀ  اعضای فروش )رکن تجاری( است.
� � مذاکـره بـا همراهـان تولیـد: امـروزه عمـدۀ   5
کسـب‌وکارها شریک‌هایی تجاری در حوزه‌های 
گوناگـون دارنـد یـا بخشـی از تولیـد خـود را بـا 

مجموعه‌هـای دیگـر هماهنـگ می‌کننـد. ایـن 
دست از مذاکرات بر عهدۀ  مدیر است.

� � تأمیـن توسـعه‌دهندۀ  مالـی: در صورتـی کـه در  6
برنامه‌ریزی کسب‌وکار نیاز به توسعۀ  مالی برای 
کسب‌وکار دیده شده باشد، مدیر موظف است با 
همکاری رکن تجاری، مذاکرات گسترده‌ای برای 

توسعۀ  مالی نمانام خود انجام دهد.
� � تنظیم بخش آموزش و توسعۀ  فنی: با همکاری  7
رکن فنی، نیاز است مدیریت بخش‌های گوناگون 

منابع انسانی خود را آموزش دهد.
� رهبری و تقسـیم مناسـب منابـع و وظایف: اگر  8
مدیر در برخی امور نامربوط وارد شود، کسب‌وکار 
از ریـل اصلـی خود خارج می‌شـود. علاوه بر این، 
مدیـر بایـد به وظیفـۀ  خود اهتمام بـورزد تا نمانام 

خود را به ‌نحو احسن توسعه دهد.

 بنا بر نیاز ارکان اساسی و توسعۀ  
مجموعه، منابع انسانی مرتبط با هر 

بخش باید بر اساس تخصص تأمین شوند. 
شناخت و تعیین تخصص و تعهد منابع 

انسانی از وظایف مدیر است

ـ ــــــــــــــــــــق 
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مشـکلات و فراز و نشـیب در هر کاری هسـت و حتماً هر 
کارآفرینی پذیرای مشکلات کاری‌اش است. کارآفرین در 
طول کار از مشکلات نمی‌ترسد و از عهدۀ آن‌ها برمی‌آید. 
این جمله از بندر خیرمند است؛ پدر یك خانوادۀ كارآفرین 

در گچساران، استان كهكیلویه و بویر احمد.
اگـر تـا الان تصور می‌کردیـد كارآفرینـی و راه‌اندازی یك 
کسب‌وکار به این نیاز دارد كه چند شریك از دوستان یا افراد 
غریبه پیدا كنید و بعد از آن كار را شروع كنید، باید بگویم 
در اشتباهید. چرا از خانواده كمك نگیریم و کسب‌وکار را با 
خانواده راه نیندازیم؟! طبق آمار مؤسسه‌های بین‌المللی، 
حتـی در اروپـا و آمریـكا نیـز بیشـتر کسـب‌وکارها از نـوع 
خانوادگی هسـتند. در این نوع کسـب‌وکار كه به‌سـرعت 
هم در حال گسـترش اسـت، افراد خانواده، کار و كاسبی 
خودشـان را یـا به‌صـورت گروهـی و در یـك مجموعـه، یا 
به‌صورت تعاونی و زنجیره‌ای شـروع می‌کنند. بسـیاری 
از مشـكلاتی كـه ممكـن اسـت در انجـام كارگروهـی  یـا 
بیـن افراد یك سـازمان پیـش بیاید، در جایی كه افراد یك 
خانواده كنار هم قرار می‌گیرند، بسـیار كمتر خواهد بود. 
افراد یك خانواده درك بیشتری از هم دارند و طبیعی است 
مشكلات و بگومگوها هم بین آن‌ها كمتر است. نمی‌دانید 
چه میزان از وقت و انرژی یك شـركت یا كاسـبی ممكن 
است صرف چنین چیزهایی شود! حتی در شرایطی كه هر 
کسب‌وکاری ممكن است از لحاظ مالی به مشكل بخورد، 
شرایطی كه به‌راحتی می‌تواند هر مجموعه‌ای را از پا در 
بیـاورد، کسـب‌وکار خانوادگی را خیلـی راحت‌تر می‌توان 
مدیریت کرد. خانواده به‌راحتی می‌توانند هزینه‌هایشـان 
را كمتر یا صرفه‌جویی كنند و شرایط را تحمل كنند تا كار 

از این خطر عبور كند.

طبق آمار مؤسسه‌های 
بین‌المللی، حتی در اروپا و 

آمریكا نیز بیشتر کسب‌وکارها از 
نوع خانوادگی هستند. در این 
نوع کسب‌وکار افراد خانواده، 

کار و كاسبی خودشان را یا 
به‌صورت گروهی و در یك 

مجموعه، یا به‌صورت تعاونی و 
زنجیره‌ای شروع می‌کنند

ــــی
ــــلان

ــه ارس
رقــیـ
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پشـتیبانی، همدلی و داشـتن انگیزه‌ بین اعضا هم به‌خاطر 
رابطۀخانوادگـی بسـیار بیشـتر خواهـد بود و ایـن خود باعث 
افزایش كار مفید و بهره‌وری می‌شود. اگر بخواهیم فهرستی 
از امتیازات کسب‌وکار خانوادگی تهیه كنیم، حالا حالاها باید 
بنویسیم، اما در خط اول این فهرست می‌توان این جمله را آورد 
كه خانواده از همه‌چیز مهم‌تر است و این کسب‌وکار رابطه و 
محبت بین اعضای خانواده را محکم‌تر و عمیق‌تر می‌کند.
خانوادۀ خیرمند كه اهل گچسـاران هسـتند، 20 سال پیش 
ایـن كار را بـا هزینـه‌ای چهـار میلیون تومانی شـروع كردند. 
حالا ده‌ها شغل برای بقیه ایجاد کرده‌اند و بسیار هم موفق 
هسـتند. آن‌هـا به‌صورت زنجیره‌ای شـروع بـه تولید كردند 
و محصولاتشـان را در زنجیره‌های بعدی‌ای كه خودشـان 

راه‌اندازی کردند، فراوری هم می‌کنند.
پدر خانواده یك دامداری دارد. خانه‌اش را هم وسـط همین 
دامداری بنا كرده اسـت تا شـش‌دانگ حواسـش به كارش 
باشـد. طـوری بـا عشـق و علاقه دربـارۀ دامـداری صحبت 
می‌کند كه هنرجویان رشتۀ دامداری و كشاورزی و اصلًا هر 
كسـی كه قصد راه‌اندازی کسـب‌وکاری را دارد، باید تعصب 
و علاقه به كار را از او یاد بگیرد. دامداری پدر روزانه یك تن 
شـیر تولید می‌کند و برای پاسـتوریزه‌کردن آن را به كارخانۀ 

پسر می‌فرستند.
رحمان، پسر آقای خیرمند هم یك دامداری بزرگ تأسیس 
كرده و گوشـت قرمز و شـیر تولید می‌کند. از طرف دیگر، با 
ماشـینیك‌ردن زمین‌های كشـاورزی 15 هكتاری پدرش، 
كشت علوفه را به‌صورت عمده انجام می‌دهد تا هم خوراك 
دامـداری خـودش و پـدرش باشـد و هـم آن‌هـا را به فروش 
برسـاند. كسـانی كـه دامـداری می‌کننـد، می‌داننـد، یكی از 
مهم‌تریـن هزینه‌هـا برای نگهداری دام، علوفه و غذای دام 
اسـت و همین بر قیمت شـیر و گوشـت خواهد افزود و حتی 

مدیریت‌نشدن آن ممکن است دامدار را ورشكست كند.
رحیـم خیرمنـد، دیگـر بـرادر ایـن خانـواده، دسـتگاه‌های 

پاسـتوریزه‌کردن شـیر را خریـده و در كارخانـۀ خودش شـیر 
پاسـتوریزه و محصـولات لبنـی را بـا نـام و نشـان خودشـان 
تولیـد می‌کنـد. مـواد اولیـه را هم از دامداری پـدر و برادرش 
تهیـه می‌کنـد. ایـن یعنی همیشـه منبـع قابل‌اطمینان تهیۀ 
مـواد اولیـه را دارد و محصولاتـش از نظـر هزینـۀ تمام‌شـده 
به‌صرفه‌تر خواهند بود؛ هم حاشیۀ سود بیشتر برای اوست 

و هم قیمت بهتر برای مصرف‌کننده.
و علـی خیرمنـد یك مجتمع صنایع غذایی با كارآفرینی برای 
ده‌ها نفر بنا كرده اسـت. گوشـت و مواد لبنی اولیه را هم از 
زنجیرۀ خانوادگی تأمین می‌کند. برای هر کارخانه‌ای تهیۀ 
مواد اولیۀ باكیفیت و با هزینۀ مناسـب، از نان شـب واجب‌تر 
اسـت. اصلًا دسـتیابی به چنین منبعی، برای هر كارخانه یا 
تولیـدی، ماننـد پیداكردن معدن طلاسـت. تعاونی خانوادۀ 

خیرمند همین منبع طلاست.
ایـن‌ فعالیت‌هـا غیـر از مغازه‌های عرضۀ محصولات لبنی و 
رسـتوران این خانواده هسـتند كه با مواد اولیۀ تازه و زنجیرۀ 

از تولید تا مصرف خودشان اداره می‌شود.
کسـب‌وکارخانوادگی یكـی از راه‌هـای اصلـی رونق فضای 
کسـب‌وکار و تولیـد در همـه جـای دنیاسـت. در كشـور عزیز 
مـا، در آداب و فرهنـگ مـا و در سـفارش‌های دینی‌مان هم 
خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد که می‌تواند كلید حل بسـیاری 

از مشكلات پیچیدۀ اقتصادی باشد.
این‌ها را گفتیم تا بدانید، معدن طلای اصلی، همان خانواده 

است.

کسب‌وکارخانوادگی یكی از راه‌های اصلی رونق 
فضای کسب‌وکار و تولید در همه جای دنیاست. 

در كشور عزیز ما، در آداب و فرهنگ ما و در 
سفارش‌های دینی‌مان هم خانواده جایگاه 

ویژه‌ای دارد که می‌تواند كلید حل بسیاری از 
مشكلات پیچیدۀ اقتصادی باشد
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هنرستانی ام

جــــــای پـــــــای هـم کــــلاســـی‌هـــــــــای 
شــــهــیــــــــــــــــــــــــــد  

علی اصغر جعفریان ، یک هنرجوی قدیمی

وقتی ساعت 4 بعد ازظهر در یک عصر پاییزی وارد هنرستان شدم، گویی 
به یک‌باره به چهل سـال پیش پرتاب شـده بودم . حس و حال عجیبی 
داشـتم. قلبم تندتر می‌زد. بدنم داغ و پاهایم بی‌حس شـده بودند. باورم 
نمی‌شـد. حالا من‌ بعد از چهل سـال وارد حیاط پر از خاطرۀ  هنرسـتان 
شـهید شـده بودم؛ حیاطی که جای‌جایش از خاطرات هم‌کلاسـی‌های 
شـهیدم نشـان می‌داد. حیاط هنرسـتان دسـت‌نخورده باقی‌مانده بود؛ 
بـدون کوچک‌تریـن تغییر فیزیکـی، دورتادور حیاط سـاختمان مرکزی 
کلاس‌ها بودند و  واحد اداری هنرستان. سمت دیگر حیاط هم کارگاه‌ها 
بودند. محل زمین فوتبال با تیر دروازه، تور فلزی دو زمین والیبال و یک 
زمین بسـکتبال، بخشـی از حیاط را تشـکیل می‌دادند. خاطرات زنگ 
ورزش و مسـابقه‌های داخلی هنرسـتان در یادم زنده شـد. مسابقه‌های 
ورزشـی بیـن رشـته‌ها خیلـی گـرم و پرحـرارت  در طول سـال تحصیلی 
برقرار بودند. ظهرها لابه‌لای سـاعت ناهار و نماز مسـابقه‌های ورزشی 
برگزار می‌شـدند. بچه‌ها دورتادور زمین حلقه می‌زدند و تیم کلاسشـان 

را پرشور تشویق می‌کردند. 
آن روز بـا تعـدادی از هم‌کلاسـی‌ها قرار گذاشـته بودیـم پس از مدت‌ها 
دیداری تازه کنیم. قبل از جمع‌شدن دوستان، تصمیم گرفتم  در کلاس‌ها 
و کارگاه‌ها قدم  بزنم . آخر جای‌جای هنرستان برایم خاطره بود. کلاس‌ها 
و کارگاه‌ها را به یاد هنرجویان شهید نام‌گذاری کرده بودند. تصویرهای 
هم‌کلاسـی‌های شـهید در قاب عکس‌های زیبایی بالای سـر در نصب 
شده بودند. به هر طرف سر می‌چرخاندم، قاب عکس شهیدی نگاهم را 
میخکوب می‌کرد. الحق می‌بایست نام هنرستان را شهید می‌نامیدند. 
هنرستان ما در طول هشت سال دفاع مقدس، حتی در دوران انقلاب، 

شهیدان زیادی را تقدیم کشور و انقلاب اسلامی کرده بود. 
در سـال‌های جنگ تحمیلی یعنی بین سـال‌های 59 تا67، هنرسـتان 
شهید، درست مثل سایر هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها، در اعزام به جبهه‌ها 
نقش پررنگی داشـت. قبل از هر عملیات، تعدادی از هنرجویان همراه 
بـا معلمانشـان خـود را بـه لشـگر 27 محمـد رسـول‌الله )ص( یـا لشـگر 

سیدالشهدا )ع( می‌رساندند.
 در این فکرها بودم که خود را مقابل در ورودی کلاس شهید حسین 
مختار دیدم؛ کلاس بچه‌های رشـتۀ  ماشـین‌ابزار، کلاسـی که 
چهار سال با هنرجویانش خاطره دارم. حسین بامزه‌ترین بچۀ  
کلاس بود.خیلی گوشت شیرین بود. در کلاس کسی 
نبود که عاشقش نباشد. اردو که می‌رفتیم، همه 
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دوست داشتند او در 
کابیـن یا در چادرشـان 
حسـین  بـا  وقتـی  باشـد. 
بودی، گذشت زمان و سختی‌ها 
فراموشت می‌شد؛ از بس بامزه بود و با 
معرفت. بودن در کنار حسین، عین خوشی 
و حال خوب بود. حسـین پدرش را در کودکی 
از دست ‌داده بود. مادر پیری داشت که در خانه‌ای 
چهل پنجاه متری زندگی می‌کرد. انسان از روحیۀ  بالای 
حسـین مـات و مبهوت می‌ماند. هیـچ‌گاه چهره‌اش را 
منهای لبخند نمی‌دیدی. بامرام و دوست‌داشتنی بود. 
حواسش به همۀ  بچه‌های کلاس بود. به همه کمک 
می‌کـرد. در روزهـای کارگاه در کارهـا بـه همـه کمک 
می‌کـرد. بـه قـول بچه‌هـا، آخر معرفت بود. حسـین در 
عملیـات نصـر4 در رشـته‌کوه‌های سربه‌فلک‌کشـیدۀ  
کردسـتان، در منطقۀ  سردشـت به شـهادت رسید. هر 
وقت نام حسین مختار به میان می‌آید، نمی‌توانم به یاد 
حسـن شجاعی، یکی دیگر ازهم‌کلاسی‌هایم، نیفتم. 
در عملیات نصر 4 حسن و حسین در کنار هم در گردان 
مسـلم‌بن عقیـل لشـگر سیدالشـهدا)ع( انجام‌وظیفـه 
می‌کردند. سایه به سایۀ  هم در دره‌های عمیق و قله‌های 
بلند با دشـمن بعثی می‌جنگیدند. برخلاف حسـین که 
پرحرف و شـیطان بود، حسـن سـاکت و آرام بود. چهرۀ  
آرامـی کـه لبخنـد ریزی گوشـۀ  لبش نقش بسـته بود. 
چنانچـه می‌خواسـتی میان هیاهـوی نبرد آرامش پیدا 
کنـی، کافـی بـود در کنـار حسـن قـرار بگیـری. انرژی 
آرام‌بخش او به تو هم سرایت می‌کرد. تن صدایش آرام 
بود .آرام حرف می‌زد. کم‌ حرف می‌زد. گویی مجسـمۀ  

آرامش بود. 
در عملیات نصر4 بیسیم‌چی گردان بودم. وقتی پشت 
بیسیم خبر شهادت  حسن و حسین را شنیدم، گوشی 
بیسیم از دستم رها شد. در پاهایم احساس ضعف کردم. 
روی زمین نشسـتم. در لحظه سـنگینی بیسیم را روی 
کمـرم چندیـن برابر حـس کردم. باورش برایم سـخت 
بود! در یک روز دو هم‌کلاسی، دو برادر، دو رفیق، دو 

هم‌رزم را از دسـت داده بودم. در آن لحظه به یاد مادر 
پیر حسـین افتادم. آخر چگونه می‌خواسـتیم شـهادت 

پسرش را به او بگوییم. 
روز تشییع پیکر پاک دو هم‌کلاسی، در حیاط هنرستان 
قیامتـی بـود. هنرجویـان، معلم‌ها، پـدر و مادرها، اهل 
محـل، همـه و همـه آمـده بودنـد. در آن روز چشـم‌ها 
مثـل ابـر بهـاری بارانی بود. آن روز احسـاس می‌کردم 
در و دیـوار هنرسـتان نیـز در حـال گریه‌کردن هسـتند. 
در فضـای هنرسـتان غـم و اندوه حکم‌فرمـا بود. حالا 
مـزار حسـین و حسـن در بهشـت‌زهرا در کنـار هم آرام 
خوابیده‌اند؛ درسـت مثل روزهایی که در کلاس درس 

کنار هم می‌نشستند.
حـال  و روز هـر چنـد مـاه هنرسـتان همین بـود. بعد از 
هـر عملیـات، تعـدادی از هنرجویـان و هنرآمـوزان بـه 
ملکـوت اعال پـرواز می‌کردنـد و شـربت شـهادت را با 
افتخار می‌نوشیدند. به یاد هنرجویان شهید حجله‌ها برپا 
می‌شد. مراسم دعا برگزار می‌شد. مسابقه‌های ورزشی 
پی‌ریزی می‌شد و کارگاه‌ها و مکان‌های هنرستان را به 
یاد شهیدان تازه‌سفرکرده نام‌گذاری می‌کردند. کم‌کم 
طوری شده بود که مکان برای اسم‌گذاری کم آمده بود. 
حـالا روبـه‌روی کلاس رشـتۀ  اتومکانیک ایسـتاده‌ام. 
کلاس را به نام شهید ناصر رئوف سرشت مزین کرده‌اند.

چهرۀ  آرام و معصوم ناصر با آن لبخند ملیح همیشگی در 
قاب زیبایی به من زل زده است. در برابر ناصر بی‌اختیارم. 
هر وقت عکس او را می‌بینم، در هر شرایطی که باشم، 
بی‌اختیار اشک در چشمانم حلقه می‌زند. با ناصر ماه‌ها در 
جبهه کنار هم بودیم. در گردان تخریب لشگر 27محمد 
رسـول‌الله )ص(،  در عملیـات بـدر کنـار هم بودیم. در 
همـان گـردان بود کـه زاویه‌ها و مقامات اخلاقی ناصر 
را کشف کردم. در عمرم دیگر انسانی به مهربانی ناصر 
ندیـدم. واقعـاً نمی‌خواهم اغراق کنـم. ناصر به معنای 
واقعی کلمه، مهربان، بامعرفت و دوست‌داشـتنی بود. 
زحمت‌کـش، کاری و دقیـق بـود. فوتبالـش هـم حرف 
نداشت. قدی کشیده و اندامی لاغر داشت. سبک‌بال 
حرکـت می‌کـرد؛ سـبک‌تر از هـر پرنـده‌ای. آخـر هیچ 

دل‌بستگی‌ای به دنیا نداشت.
 بعضـی از بچه‌هـا در جبهـه  شخصیتشـان جـوری بود 
کـه نوربـالا می‌زدنـد. گویی مال این دنیا نیسـتند و چند 
صباحـی آمده‌انـد تا بـرای ما اتمام‌حجت بشـود و پرواز 
کننـد. ناصـر را کـه می‌دیـدی، به‌راحتـی می‌فهمیدی 
داداشمان به‌شدت نوربالا می‌زند. ناصر کلی از کارهای 
سـنگر را بی‌منـت و بـدون نوبت انجام مـی‌داد. چادر را 
تمیـز می‌کـرد. ظرف‌های غذای بچه‌ها را می‌شسـت. 
سفره آماده می‌کرد. هنگام تقسیم غذا حسابی به همه 
می‌رسـید. اگر چیزی ته قابلمه می‌ماند می‌خورد و اگر 
هم نمی‌ماند نان خالی می‌خورد. همیشه به شوخی به 
او می‌گفتم ناصر تو این‌قدر این‌جور کارها را می‌کنی تا 
شـهید بشـوی . ما تو را لازم داریم .تو را به خدا این‌قدر 

خوب نباش!
  خلاصه ناصر فرشته‌ای بود که به‌صورت انسان درآمده 
بود و در کنار ما زندگی می‌کرد. وقتی به نام و نام خانوادگی 
ناصـر رئـوف فکـر می‌کنـم، می‌بینـم چقدر اسـمش به 
شـخصیتش می‌آمد. خوبی‌هـای ناصر و نوربالاهایش 
خلاصه در عملیات کربلای 5 کار خودش را کرد. ناصر 
در شـلمچه، در منطقـۀ  کانـال دریاچۀ  ماهی آسـمانی 
شـد. البته سال‌ها مفقودالاثر بود. وقتی دوستان آزاده 
از عـراق به ایران برگشـتند، برایمـان تعریف کردند که 
ناصـر چگونه با جان‌فشـانی جلوی بعثی‌ها ایسـتادگی 

کرد و به فیض شهادت رسید.
 توصیـه می‌کنـم ادامـۀ  مطلـب را در شـمارۀ  بعد دنبال 
کنید. می‌خواهم شما را با بهترین معلم دنیا، معلمی که 
هنرجویان هنرستان برایش جان می‌دادند، آشنا کنم.                                                                                                                                 

در سال‌های جنگ تحمیلی، یعنی بین سال‌های 
59 تا67، هنرستان شهید، درست مثل سایر 

هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها، در اعزام به جبهه‌ها 
نقش پررنگی داشت. قبل از هر عملیات، تعدادی 
از هنرجویان همراه با معلمانشان خود را به لشگر 

27 محمد رسول‌الله )ص( یا لشگر 
سیدالشهدا )ع(می‌رساندند

جــــــای پـــــــای هـم کــــلاســـی‌هـــــــــای 
شــــهــیــــــــــــــــــــــــــد  
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ع

امام علی علیه‌السلام در نامۀ  50 
نهج‌البلاغه به مالک اشتر فرمودند: 

»هرکسی که مالیات بگیرد، ولی 
زمین را آباد نكند، شهرها و مردم را 

هلاک کرده است«

ـــر 
ــــ

شمـشـی

ــــۀ   
ــــ

ــــ
ــــ

ــبــ
دو لـ

فـــا
دیـوان استی

سالم هنرجویـان عزیـز. بـه شـمارۀ  
چهـارم مجلـه خـوش آمدیـد. امـروز 
می‌خواهیـم در خصـوص یک پدیدۀ  
رازآلـود صحبـت کنیـم؛ پدیده‌ای که 
بیـن مـردم، هم مخالف و هم موافق 
دارد. مخالفانـی کـه زمیـن را بـه 
آسـمان می‌دوزند تـا از آن فرار کنند. 
بله، ببینید چه موجود وحشتناکی در 
نـگاه بعضـی مـردم هسـت کـه آن‌ها 
از آن فـرار می‌کننـد! فرقـی نمی‌کند 
کارلوس کیروش پرتغالی باشید یا از ابَر 
پول‌داران ایرانی. فرار از آن طبیعی 
است. ایرانی‌های دوره‌های 
باسـتان نیز همیشه به 

خاطـر آن ناراحـت و 
ناراضـی بوده‌اند. از دیرباز، 

حتـی در زمـان خسـروپرویز، 
پادشاه ساسانی، غالب مردم به خاطر 
پرداخـت آن بـرای تأمین هزینه‌های 
جنگ ساسانی‌ها با رومیان، به‌شدت 
ناراضی بودند. همین مقدمه‌ای شـد 
کـه دعوت پیغمبر اسالم را بپذیرند. 
شـاهان صفوی نیز آن‌ را از ولایت‌ها 
می‌گرفتند و همۀ  افراد، از صنعتگر، 
کشاورز و بازرگان را مجبور به پرداخت 
آن می‌کردند. البته شاردن در سفرنامۀ  
معروف خود به وضع خوب این افراد در 
دورۀ  صفویه، در مقایسـه با همتایان 

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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اروپایی، نیز اشـاره کرده اسـت. در عهد سـلجوقیان 
نیز »دیوان استیفا« مسئولیت آن را بر عهده داشته 
است! به هر حال، در زمان‌های قدیم، هر جا مردم 
حـس می‌کردنـد وقتی آن را می‌دهند، اثر مثبتی در 
زندگـی اجتماعی‌شـان نـدارد، ناراضی هسـتند. در 
تاریـخ معاصـر، امیرکبیـر نیز آن را پدیـده‌ای مبارک 
دانسته و جزو فعالیت‌های اصلاحی و اساسی دورۀ  
صدراعظمـی خود لحاظ کرده اسـت. اقتصاددانان 

آن را از جنس هزینه می‌دانند. 
فرقی نمی‌کند چه شغلی داشته باشید. اصلًا شاغل 
باشید یا غیرشاغل، وقتی انواع هزینه‌های ماهانه را 
محاسبه می‌کنید، مثل اجاره، قبض‌های آب، برق، 
تلفن و گاز، خوراک و پوشـاک، مهد و مدرسـه، دارو 
و درمان، مسـافرت و پذیرایی )مهمان(، به ناگاه به 
یک هزینۀ  اقتصادی برمی‌خورید. این هزینه همان 
پدیدۀ  رازآلود و »شمشیر دو لبۀ « قصۀ  ماست. شاید 
تاکنون متوجه شده‌اید می‌خواهیم در مورد چه چیزی 
صحبت کنیم. بله، درست حدس زدید. در این شماره 

می‌خواهیم در مورد »مالیات« صحبت کنیم.
مالیـات بـرای مـردم بـا ویژگی‌هایـی متنـوع مثـل 
»پیچیده، مرموز، پول زور یا نشانۀ  فرهنگ« شناخته 
می‌شود. از روزگار قدیم، زندگی اجتماعی و جمعی در 
شهرها نیازمند پیشرفت و تغییرات مثبت بوده است. 
برای مثال، احداث جاده، خیابان، کتابخانه، پارک و 
بوستان، مراکز خرید در شهر، بیمارستان و ... همگی 
به بهترشـدن وضعیت زندگی اجتماعی ما در شـهر 
کمک می‌کنند. اما اولین منابع برای تأمین مالی )یا 
پـول( این خدمات چیسـت؟ قطعاً مالیـات به‌عنوان 
پولی که همگی در پرداخت آن سهمی دارند، اولین 
گزینه و بسیار حائز اهمیت است. همۀ  مردم از منافع 

مالیات در ارائۀ  خدمات بهتر بهره‌مند می‌شوند. 
اگر بخواهیم این پدیده را در یک کلام تعریف کنیم، 
باید آن را معادل مبلغی بدانیم که همۀ  شـهروندان 

هر کشـور بر اسـاس قانون و به‌صورت بدون‌ عوض 
به دولت خود پرداخت می‌کنند تا صرف هزینه‌های 

عمومی کشور شود. 
بنابرایـن، مالیـات بخشـی از »تکلیف شـهروندی« 
محسوب می‌شود و در ازای آن حقی برای مردم ایجاد 
می‌شود؛ »حق بهره‌مندی از خدمات عمومی بهتر.«
چنـد سـطر بالاتـر گفتم، این پدیده مثل شمشـیر دو 
لبه اسـت. راسـتی تا حالا اصطلاح شمشـیر دو لبه 
را در چـه مـوردی شـنیده‌اید؟ اگر اندکـی در فضای 
رسانه‌ای پرسه زده باشید، این اصطلاح را درخصوص 
فضـای مجـازی حتماً شـنیده‌اید. پدیـدۀ  اینترنت و 
فضای مجازی یک شمشیر دو لبه است؛ یعنی هم 
»فرصت« است و هم »تهدید«، هم »سازنده« است 
و هـم »تخریب‌کننده«، هم »توسـعه‌دهندۀ « ذهن 
اسـت و هم »اسـیرکنندۀ « آن. راستی، چرا مالیات 
شمشیر دو لبه است؟ برای پاسخ به این سؤال، باید 
مشخص کنیم از دیدگاه چه کسی می‌خواهیم پاسخ 

دهیم؟ دولت، مردم یا شرکت‌ها؟
به‌طـور کلـی، مالیـات می‌تواند هم نقـش فرصت را 
ایفـا کنـد و در صورت رعایـت عدالت مالیاتی، باعث 
بازتوزیع ثروت در جامعه و متوازن‌شدن دهک‌های 
درآمـدی »بـه نفع فقرا و افراد کم‌برخوردار« شـود و 
هـم در صـورت نبود عدالت مالیاتی، می‌تواند تهدید 
محسـوب شـود. این یک معنا از شمشیر دولبه‌بودن 
مالیات است. اگر منافع مالیاتی که به‌طور عمده درآمد 
مالیاتی دولت نیز نامیده می‌شوند، در خدمت صنایع 
و شرکت‌ها باشند، می‌توانند نقش سازنده ایفا کنند، 
ولی اگر خلاف این قضیه باشد، نقش تخریب‌کننده 
را در اذهان مردم و شرکت‌ها ایفا می‌کنند. در واقع، 
مـردم به تکلیف شـهروندی خود عمل می‌کنند، 
ولـی از حقوق شـهروندی برخوردار نمی‌شـوند. 
امام علی علیه‌السلام در نامۀ  50 نهج‌البلاغه 
به مالک اشتر فرمودند: »هرکسی که مالیات 
بگیرد، ولی زمین را آباد نكند، شهرها و مردم 

را هلاک کرده است.« 
به نظرم اکنون مفهوم شمشیر دو لبه بودن 
مالیـات کاملًا برای شـما روشـن شـده 
باشد! در سال‌های اخیر، خوشبختانه 
مالیات ابزار تشویق فعالیت‌های خوب 
)مثل تولید( بوده است و هر سال، 

مالیـات بـر تولیدکننـده و کسـب‌وکارهای تولیـدی 
)کارآفرینـی( کاهـش پیدا کرده اسـت. این یک خبر 
خوب اسـت. از طرف دیگر، مالیات توانسـته اسـت 
خیلـی از افـراد سـودجو در زمینه‌هـای گوناگـون را 
بـه دام بیندازد. یعنـی قبل از این مالیات نمی‌دادند، 
ولـی بالاخـره در تـور مالیاتی افتادند. گفتـم تور، یاد 
صیـد و صیـادی و انـواع ماهـی افتادم. بله. درسـت 
حـدس زدیـد. در مالیات‌ها ما آدم‌ها و کسـب‌وکارها 
)صاحبان مشاغل(، همان ماهی‌ها هستیم که توی 
تور ادارۀ  مالیاتی می‌افتیم. البته در ادبیات اقتصادی 
بـه مالیات‌دهنـدگان ماهـی نمی‌گوینـد، بلکه آن‌ها 
»مؤدّی« نامیده می‌شـوند. »مؤدّی کسـی است که 

تکلیف مالیاتی خود را ادا میك‌ند و می‌پردازد.«
هنرجویـان عزیز، می‌دانسـتید یکـی از دغدغه‌های 
مؤدیان مالیاتی، مسئلۀ  هزینه‌کرد مالیاتی است که 
آن‌ها پرداخت می‌کنند؟ به عبارت دیگر، اینکه مالیاتی 
کـه مـنِ کارآفرین یا بنـگاه‌دار اقتصـادی می‌پردازم 
قرار اسـت کجا خرج شـود، از سـؤال‌ها و مطالبات 
جـدی مؤدیـان درخصوص اعلام محـل هزینه‌کرد 
و مصرف مالیات‌های پرداختی است. و خبر خوش 
این اسـت که از تابسـتان سـال 1403، برای اولین 
بار در تاریخ نظام مالیاتی کشـورمان، اعلام شـد که 
صاحـب هر کسـب‌وکاری می‌توانـد انتخاب کند که 
مالیات پرداختی‌اش در کدام استان کشور خرج شود. 
چـه خبـر خوبی! ایـن امر دغدغـۀ  مالیات‌دهندگان 
را برطـرف می‌کنـد، چرا که آن‌ها احسـاس رضایت 
خواهنـد کـرد و اطمینـان خاطر خواهند داشـت که 
مالیات پرداختی‌شان صرف ایجاد زیرساخت و خدمات 
عمومی در همان اسـتانی خواهد شد که کسب‌وکار 
آن‌ها تعیین می‌کند. بنابراین، مؤدیان در موقع ارائۀ  
»برگـۀ  )فـرم( تبصرۀ  مادۀ  ۱00 خودشـان«، محل 
خرج‌کرد مالیات‌های پرداختی را با تخصیص آن‌ها 
به پروژه‌های اولویت‌دار ملی و استانی تعیین می‌کنند 
و به این شـکل مشـارکت مؤثری در توسـعۀ  کشور و 
اجرای طرح‌های سازنده در زمینه‌هایی مثل بهداشت 

و درمان، آموزش، راه و ترابری خواهند داشت.
اما صاحبان مشاغل چه کسانی هستند؟ خیلی ساده 
بگویم، بسـیاری از فروشـگاه‌ها و مغازه‌هایی که در 
کوچـه و خیابـان می‌بینیـم، کارگاه‌ها و قهوه‌سـراها 
)کافی‌شاپ‌ها( و رستوران‌ها و مراکز تفریحی همان 

اگر کسب‌وکار شما بزرگ محسوب 
می‌شود و جزو کارخانه‌ها، 
کارگاه‌های بزرگ و صنایع مهم 
کشور هستید، باید اظهارنامۀ  
مالیاتی را پر کنید و در خرداد ماه هر 
سال، تکلیف مالیات سال قبل خود 
را مشخص و پرداخت كنید
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ــــ

شمـشـی

ــــۀ   
ــــ
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صاحبان مشـاغل هسـتند. این‌ها به علت اینکه درآمد فروش كمی دارند و 
مثـل شـرکت‌ها و کسـب‌وکارهای صنایـع بزرگ نیسـتند، به جـای پرکردن 
»اظهارنامۀ  مالیاتی«، برگۀ  تبصرۀ  مادۀ  100 را پر می‌کنند تا جزو مشاغل 
کوچک‌مقیاس حسـاب شـوند و مالیات کمتری بپردازند. اما اگر کسب‌وکار 
شما بزرگ محسوب می‌شود و جزو کارخانه‌ها، کارگاه‌های بزرگ و صنایع 
مهم کشور هستید، باید اظهارنامۀ  مالیاتی را پر کنید و در خرداد ماه هر سال، 

تکلیف مالیات سال قبل خود را مشخص و پرداخت كنید. 
خب، شاید الان که این مطلب را می‌خوانید، با خودتان فکر کنید چه می‌شد 
اگر اصلًا مالیات نمی‌دادیم! اجازه بدهید در این باره با استادان ادبیات فارسی 

شوخی كنیم. به قول شیرین‌سخنان پارسی‌زبان:
 »آسوده کسیه که مؤسسه نداره/ از بیمه و مالیاتش خبر نداره.«

 یعنـی اگـر می‌خواهیـد از مالیـات و دردسـرها و احیانـاً زحمت‌هـای مالیاتی 
آسوده‌خاطر باشید، همان بهتر که اصلًا سراغ کسب‌وکار نروید. اما این فقط 
یک مزاح است! به نظر نگارنده، اساس مالیات پدیده‌ای مثبت و خوب است 
و خدا را شکر قوانین مالیاتی و مواردی که در بالا اشاره شدند، همه در جهت 
نگاه مثبت به مالیات هستند. آیا می‌دانستید که امسال، با همان خبر خوش 
سازمان مالیاتی که گفتیم، 142 پروژه از محل پرداخت‌های مالیاتی مؤدیان 
به‌طور کامل تأمین اعتبار شده‌اند. در برگه‌های مالیاتی )مثل اظهارنامه‌ها یا 
برگۀ  تبصرۀ  مادۀ  100(، در مجموع 1915 طرح ملی و استانی قرار گرفته 
است که مؤدیان می‌توانند به‌دلخواه برای خرج‌کرد مالیاتشان آن‌ها 
را انتخـاب کننـد. 1602 پـروژۀ  آن هم مورد اسـتقبال مؤدیان 

قرار گرفته است. این هم خبر خوش بعدی!

خـب، داشـتیم در مورد ضرب‌المثل‌هـای مالیاتی صحبت می‌کردیم. این را 
هم بگویم که ضرب‌المثل خارجی هم در خصوص مالیات داریم: در آمریکا 
شایع است ضرب‌المثلی درست شده است که از دو چیز نمی‌توان فرار کرد: 
اول مرگ و دوم مالیات! اما نگران نباشـید، مالیات این‌قدر هم که راجع به 
آن شنیده‌اید، بد نیست. فرهنگ مالیاتی و احساس مسئولیت خیلی از مردم 

در قبال جامعه، خود نشانه‌ای از این موضوع است.
و اما کلام آخر: در همه جای دنیا مالیات به دو دستۀ  کلی مستقیم و غیرمستقیم 
تقسـیم می‌شـود. منظور از مالیات مسـتقیم، مالیات بر انواع درآمد )حقوق، 
درآمد املاک و ...( و حتی مالیات بر دارایی )مالیات بر ارث متوفی( است، 
حال آنکه مالیات غیرمستقیم آن است که به‌عنوان بخشی از قیمت هر کالا 
پرداخت می‌شود. پس همۀ  ما برای خرید به فروشگاه‌ها رفته و به‌ناچار مالیات 
پرداخت کرده‌ایم. دم عید هم که می‌شود، یک برگۀ  عوارض شهرداری به 

خانه‌ها می‌رود كه نوعی مالیات غیرمستقیم از نوع عوارض است. 
شـاید در رسـانه‌ها موضـوع مالیـات بـر ارزش ‌افزوده را نیز شـنیده باشـید که 
یکـی از بزرگ‌تریـن منابـع مالیاتی غیرمسـتقیم محسـوب می‌شـود و از همۀ  
مراحل تولید تا مصرف کالا اخذ می‌شـود: از زمانی که گندم کشـاورز به آرد 
آسیابان، سپس به نان نانوا تبدیل می شود و در پایان سر سفره‌خانه‌هایمان 
قرار می‌گیرد، مالیات آن، مرحله‌به‌مرحله، اخذ می‌شـود و همه در پرداخت 

این نوع مالیات سهیم هستند.
هنرجویان عزیز، امیدوارم در کسب‌وکار آتی خود درآمد فروش بالایی داشته 
باشـید تا با پرداخت به‌موقع مالیات، به توسـعه‌یافتگی شـهر و دیار و در یک 

کلام، میهن عزیزمان کمک کنیم. خدا قوت!
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امسـال در مدرسـه بـرای اولیـن بـار قـرار اسـت هر مـاه یکی از 
اسـتان‌های کشـور را معرفی كنیم تا دانش‌آموزان هرچه بیشتر 
با توانمندی‌ها و ویژگی‌های ایران پهناور آشنا شوند. این ماه به 
اسـتان زیبای اردبیل تعلق داشـت و دانش‌آموزان کلاس‌های 
محتـوای برنامـۀ  صبحگاهشـان را بـه معرفـی ظرفیت‌هـا، 
توانمندی‌هـا و نقـاط قـوت ایـن اسـتان اختصـاص دادند. آنچه 
در زیر می‌خوانید، مجموعه مطالبی اسـت که در روز پایانی این 
رویداد به شکل نشریۀ  چاپی و به نام اردبیل زیبا در مدرسه تهیه 

و در آرشیو فعالیت‌های دانش‌آموزی ثبت شد.
اسـتان اردبیـل با مسـاحتی حـدود 18 هزار کیلومتـر مربع یعنی 
1/09 درصد از مسـاحت کل کشـور در شـمال غرب ایران و با 
کشـور جمهوری آذربایجان هم‌مرز اسـت. این اسـتان با وجود 
ظرفیت‌هـای گسـتردۀ  اقتصـادی همچـون منابـع غنـی آب، 
دشـت‌های وسـیع و حاصلخیـز، مراتـع، منابـع و جاذبه‌هـای 
طبیعی ارزشـمند، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد، نزدیکی 
بـه کشـورهای منطقـۀ  قفقاز و اشـتراک فرهنگی و قومی با 
این کشـورها، به دلیل کمبود زیرسـاخت‌های مناسـب 
اقتصادی و توجه اندک به سرمایه‌گذاری، آن‌چنان 

که شایسته بوده، پیشرفت نکرده است.
استان اردبیل به‌لحاظ شرایط جغرافیایی 

دو منطقه با اقلیم کاملًا متفاوت دارد. 
این دو منطقه از نظر ارتفاع از سطح دریا، 

شیب زمین، منابع آب سطحی و زیرزمینی، نوع 
و میزان بارندگی، رطوبت و درجۀ  حرارت، پوشش 

گیاهـی، کاربـری اراضی )جنگل، مرتـع، زراعی، باغی، 
بایر و مسـکونی(، جنس پوسـتۀ  زمین،زمین ریخت شناسـی 

)ژئومورفولوژی(،عارضه نـگاری )توپوگرافی(، محل سـکونت 
اهالی )کنار رودخانه و مرکزیت سیاسی(، ساختار اقتصادی و حتی 
آداب‌ و رسوم و فرهنگ متفاوت از هم هستند. بنابراین، تحلیل 
پویایی اشتغال نیز بر مبنای همین دو منطقه شکل گرفته است.

بـر اسـاس اطلاعـات سـند آمایش سـرزمین اسـتان، در تعیین 
کسـب‌وکارهای مزیـت‌دار و رسـته‌های رایـج و دارای اولویـت 
از تحلیـل مصاحبه‌های تخصصـی، طبقه‌بندی داده‌ها و منابع 
کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده ‌است. مبنای این اولویت‌بندی 
فراوانی و میزان اشارۀ  کارشناسان به کسب‌وکارهای رایج در هر 
استان و اولویتی است که این مشاغل در فهرست مزیت‌سنجی 
دارند. در این تحلیل به مشـاغل موجود، مشـاغل قابل‌توسـعه و 
مشاغلی که هنوز در استان راه‌اندازی نشده‌اند و ظرفیت ایجاد 
آن‌ها وجود دارد، اشـاره شـده‌ اسـت. مزیت‌های شـغلی استان 

به‌ترتیب اولویت در ادامه آمده‌اند.
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دامداری به‌عنوان یکی از کسب‌وکارهای اصلی مردم استان اردبیل، 
به‌صورت پرورش دام سـنگین )گاو( و دام سـبک مانند گوسـفند در 
حال انجام است و به میزان قابل‌توجهی شیر و گوشت تولید می‌شود. 
از ایـن ‌رو، ظرفیـت بسـیار خوبـی برای پرورش هر دو نـوع دام دارد. 
بررسی‌ها نشان می‌دهند، این استان با توجه‌ به روستاهای خود که 
مناطـق بزرگـی بـرای ییلاق هسـتند، به‌لحاظ پرورش دام سـنگین 
شـرایط بهتری دارد؛ به‌طوری‌که قطب ییلاق منطقۀ  پیرامون خود 

محسوب می‌شود.
با توجه به نیاز بازار هدف به گوشـت گوسـفند و بره، پرورش این دام 
نیـز مزیـت بالایی دارد. در سـال‌های اخیر، پرواربندی گوسـفند، به 
دلیـل سـودآوری بـالا و خطرپذیـری پایین، طرفداران بسـیاری پیدا 
کرده و با اقبال عمومی روبه‌رو شـده اسـت. از مزیت‌های اقتصادی 
ایـن کسـب‌وکار می‌توان به اشـتغال‌زایی در مناطـق گوناگون، تولید 
گوشت مرغوب و پشم اشاره کرد. گوسفند در مقایسه ‌با دیگر دام‌ها 

به جیرۀ  نگهداری کمتری نیازمند است.
در اسـتان اردبیل شـتر دوکوهانه نیز پرورش می‌یابد. شتر دوکوهانه 
گونه‌ای کمیاب است که عشایر شاهسون از زمان‌های دور در استان 
پـرورش می‌دادنـد. ایـن حیوان بـا توجه ‌به سـاختار بدنی خاصش، با 
شرایط آب‌وهوایی سرد و خشک تطابق یافته‌ و قادر است در راه‌های 
کوهسـتانی و پر برف رفت‌وآمد کند. شـیر این شـتر از لحاظ ویتامین 
سـی بسـیار غنی اسـت و می‌توان از آن به‌آسـانی فرآورده‌های لبنی 
تهیه کرد. از آنجا که پرورش این دام مزیت اقتصادی دارد، راه‌اندازی 

واحد پرورش شتر دوکوهانه پیشنهاد می‌شود.
زراعت یکی از حوزه‌های بخش کشـاورزی اسـت و تولید بسـیاری از 
محصولاتـی کـه به‌عنـوان کالایی ضروری در سـبد غذایی خانوارها 
قـرار دارنـد، در ایـن حـوزه جای می‌گیرد. یکـی از محصولاتی که در 
ایـن اسـتان بـه میـزان زیـاد تولید می‌شـود، سـیب‌زمینی اسـت. این 
محصول به آب زیادی نیاز دارد که خوشبختانه از این نظر در استان 
اردبیل مشـکلی وجود ندارد و می‌توان در زمینۀ  توسـعۀ  کشـت این 
محصول اقدام کرد. با توجه ‌به اینکه سـیب‌زمینی اردبیل در کشـور 
معروف اسـت و مرغوبیت بالایی دارد، بازار فروش بسـیار خوبی نیز 
بـرای آن وجـود دارد. بنابرایـن، از این نظر دغدغه‌ای برای کشـاورز 

وجود نخواهد داشت.
گندم از محصولات زراعی دیگری است که به مقدار زیاد در استان 
تولید می‌شود. کشت این محصول به هر دو صورت آبی و دیم انجام 
می‌شـود. توسـعۀ  کشـت این غلۀ  مهم از پیشنهادهای شغلی در این 
حـوزه اسـت. در میـان محصولات کشـاورزی، کاشـت گنـدم مزیت 
بالایی دارد. گندم در یک بازۀ  زمانی هشت‌ماهه به مرحلۀ  برداشت 
و به مرحلۀ  سـوددهی می‌رسـد. دولت همه‌سـاله گندم را به‌صورت 
تضمینی خرید می‌کند. البته خود کشاورز هم می‌تواند گندم را بفروشد 
و درآمد خوبی کسـب کند. کود شـیمیایی و بذر نیز به شـکل یارانه‌ای 
در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. بنابراین، گسترش تولید این غلۀ  

راهبردی ارزش افزودۀ  زیادی به‌دنبال دارد.
کشـت گیاهان دارویی نیز در اسـتان اردبیل رونق دارد و گونه‌هایی 
از این گیاهان کشت می‌شوند. با تبلیغات صحیح و فرهنگ‌سازی، 
افراد کارجو می‌توانند به کشـت این محصولات روی آورند و ارزش 

افزودۀ  خوبی را برای اسـتان به ‌ارمغان آورند. انواع گیاهان دارویی 
مانند نعناع فلفلی، نعناع سـبز، سـرخارگل، همیشـه‌بهار، خارمریم، 
کدو طبی، زیرۀ  سـیاه و گل‌محمدی در این اسـتان کشـت می‌شوند. 
گیاهـان دارویی به شـکل‌های گوناگـون قابلیت فرآوری و عرضه به 
بازار را دارند. بازار این گیاهان صرفاً مختص بازارهای داخلی نیست و 
برای تولیدات گیاهان دارویی ایران تقاضای بین‌المللی نیز وجود دارد.
باغ‌داری یکی دیگر از حوزه‌های مهم بخش کشاورزی است و تولید 
بسیاری از محصولات باارزش که اهمیت فراوانی برای تازه‌خوری 
و همچنیـن صنایـع غذایـی دارنـد، در ایـن حـوزه صـورت می‌گیـرد. 
استان اردبیل نیز به خاطر اقلیم سردسیر، محل مناسبی برای تولید 
محصـولات متنـوع باغـی اسـت. یکـی از دلایل موفقیت بـاغ‌داران 
اردبیلـی در زمینـۀ  تولید محصولات باغی، اسـتفاده از سـامانه‌های 

نوین آبیاری تحت‌فشار است.
میوه‌هـای هسـته‌دار آلبالـو، گیالس و آلو از مهم‌تریـن محصولات 
باغی استان هستند که به میزان بالایی تولید می‌شوند. البته توسعۀ  
باغ‌هـای ایـن محصـولات نیازمنـد وجود زمین کافی اسـت. لازم ‌به 
‌یادآوری است، آلو نسبت به میوه‌های دیگر میزان تولید کمتری دارد. 
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند برای تولید آن مزیت پایین‌تری وجود دارد.
محصـولات سردسـیری دیگـری ماننـد سـیب و گلابـی نیـز در این 
اسـتان بـه میـزان خوبی تولید می‌شـوند. سـیب یکـی از محصولات 
باغی مهم با خواص زیاد اسـت که علاوه بر تازه‌خوری، در بسـیاری 
از صنایع غذایی مهم نیز کاربرد دارد. این محصول به‌صورت مستقیم 
و غیرمستقیم اشتغال زیادی ایجاد می‌کند. گلابی نیز با استقبال زیاد 
مردم روبه‌روست و خواص و کاربردهای زیادی نیز دارد، اما با توجه‌ 
به گسـترده‌بودن بازار فروش سـیب نسـبت به گلابی می‌توان گفت، 

احداث باغ سیب نسبت به گلابی مزیت بیشتری دارد.
یکی از محصولاتی که کاشـت آن در این اسـتان پیشـنهاد می‌شـود، 
زغال‌اخته است. زغال‌اخته برای رشد مناسب به رطوبت نیاز دارد. مه 
باعث بالارفتن رطوبت نسبی هوا و رشد مناسب درختچۀ  زغال‌اخته 
می‌شـود. ایـن گیـاهِ آب‌دوسـت در کنار جریان‌هـای دائمی آب مانند 
رودخانه‌هـا و چشـمه‌ها بهتـر رشـد می‌کند. در واقـع می‌توان گفت، 
مهم‌ترین عامل منفی در پرورش درختچۀ  زغال‌اخته، کم‌آبی است که 
موجب ایجاد تنش، ریزشدن میوه‌ها و زردشدن برگ‌های این درخت 
می‌شـود. تمام گونه‌های زغال‌اخته در برابر شـرایط جوی نامناسـب 
تـا دمـای منفـی 40 درجه مقاوم هسـتند. بنابرایـن، احداث باغ‌های 

باغ مزار شیخ امین الدین جبرائیل کلخوران

بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی

محوطۀ باستانی شهر یئری

جنگل فندقلو 

بقعۀ شیخ حیدر مشکین شهر

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

46



زغال‌اخته در استان سردسیر اردبیل به‌خوبی پاسخ‌گو خواهد بود.
صنایـع غذایـی از نمونـه فعالیت‌هـای مهـم در کشـور بـه شـمار 
می‌رود؛ عرصه‌ای که در صورت حمایت و برنامه‌ریزی می‌تواند 
به قطب تأثیرگذاری در توسـعۀ  صادرات غیرنفتی تبدیل شـود. 
یکی از ظرفیت‌هایی که در حوزۀ  صنایع غذایی در استان اردبیل 
وجود دارد، راه‌اندازی کارخانه‌ای در خصوص تولید محصولات 
جانبی سیب‌زمینی است. با توجه ‌به مقدار انبوه تولید سیب‌زمینی، 
سرمایه‌گذاری در این زمینه سودده و اشتغال‌آفرین خواهد بود. 
همان‌طور که پیشتر آمد، استان اردبیل تولیدات خوبی در زمینۀ  
میوه‌های سردرختی مانند سیب، گلابی، گیلاس و آلبالو دارد. 
این میوه‌های لذیذ در صنایع غذایی متعددی کاربرد دارند. تولید 
کنسانتره، آبمیوه، چیپس میوه، میوۀ  ‌خشک، کمپوت، لواشک 

و مربا از فرآورده‌های قابل‌تولید در این استان هستند.
با توجه ‌به اینکه میزان مناسبی از گیاهان دارویی نیز به‌صورت 
خـودرو و کشت‌شـده در ایـن اسـتان وجود دارد، وجـود واحدی 
صنعتی در خصوص فرآوری این گیاهان، به‌منظور تولید عرقیات 
و گیاهان خشک‌شده، به‌همراه بسته‌بندی آن‌ها، ارزش افزودۀ  
خوبی در اسـتان ایجاد می‌کند و به توسـعۀ  کشـت این گیاهان 

نیز کمک می‌کند.
شـیلات از حوزه‌های شـغلی سـودده اسـت. اسـتان اردبیل نیز 
بـه لحـاظ غنی‌بـودن از لحـاظ منابع آبـی، برای پـرورش ماهی 

بسیار مستعد است. با توجه‌ به اقلیم اردبیل، 
پرورش ماهیان سردابی مانند قزل‌آلا بسیار 
جواب‌گوسـت و توسـعۀ  آن‌ از پیشنهادهای 
شـغلی در حـوزۀ  شـیلات اسـت. ایـن نـوع 
ماهـی بیـن مـردم طرفـداران زیـادی دارد. 
از ایـن‌ رو، راه‌انـدازی و پـرورش آن، عالوه‌ 
بر توسـعۀ  اشـتغال پایدار، سـوددهی خوبی 

خواهد داشت.
با توجه ‌به وجود آب شـیرین در این اسـتان، 
پرورش ماهیان زینتی از دیگر فعالیت‌هایی 
است که می‌توان در این حوزه سرمایه‌گذاری 
کرد و درآمد بسـیار خوبی کسـب کرد. تولید 
آبزیـان زینتـی در ایـران در زمـرۀ  کارهـای 
زودبازده است. با توجه ‌به نوع اقلیم ایران و 
موقعیت جغرافیایی ما در جنوب غرب آسیا، 
امکان تولید و صادرات به کشـورهای دیگر 
نیز فراهم است. میزان سودی که به دست 

می‌آید، نسـبت به سـرمایه‌ای که در ابتدا گذاشـته می‌شود، زیاد 
است. پرورش ماهیان زینتی به آب کم‌تری نیاز دارد و از آب‌های 

شهری می‌توان برای پرورش آن‌ها استفاده کرد.
مشـاغل خدماتی از گذشـته یکی از راه‌های مهم کسـب درآمد 
بوده است. یکی از مشاغل خدماتی که درآمدزایی بسیاری دارد، 
فعالیت‌های مربوط به گردشگری است. خوشبختانه در استان 
اردبیـل ظرفیـت بسـیار خوبی بـرای انجام چنیـن فعالیت‌هایی 
وجود دارد. به‌ عنوان ‌مثال، شرایط احداث اقامتگاه بومگردی، 
اقامتگاه تفریحی و رسـتوران بومی فراهم اسـت. اقامتگاه‌های 
بومگردی فرصت مناسـبی هسـتند تا گردشگران ضمن بازدید 
از جاذبه‌های گردشـگری هر منطقه، زیسـتن به سبک سنتی و 

ساده را تجربه کنند.
سـاخت و طراحی اقامتگاه‌های تفریحی گردشـگری به‌عنوان 
راهبـرد جـذب گردشـگر، یکـی از اصلی‌ترین عناصر در توسـعۀ  
صنعت گردشگری محسوب می‌شود. طراحان و معماران باید با 
ارائۀ  ایده‌های جدید و جذاب، اقامتگاه‌هایی را طراحی کنند که 
توانایی جذب گردشگران با سلیقه‌های متنوع را داشته باشند. در 
پایان، پیرایۀ  زیر فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی استان اردبیل 

را به‌طور خلاصه به نمایش گذاشته است.

ورنی بافی دشت مغاندریاچه سوها یمن گلیم  بافی عنبران

سیب زمینی

پنبــــه

پرورش دام‌داریباغ‌داریزراعت
طیور

پرورش 
خدماتصنعتصنایع‌غذاییصنایع‌دستیصنایع تبدیلیشیلات

کشت 
ماهی مرغ گوشتیپرورش گاواحداث باغ گیلاسسیب‌زمینی

فرآوری قالی‌بافیاحداث سردخانهسردابی
سیب‌زمینی

تولید ظروف 
یک‌بارمصرف

احداث 
اقامتگاه 
بومگردی

مرغ زنبورداریاحداث باغ آلبالوکشت گندم
بسته‌بندی محصولات ماهی زینتیتخم‌گذار

تولید آبمیوهگلیم‌بافیکشاورزی
تولید 

مصنوعات 
چوبی

احداث 
رستوران 

بومی

احداث باغ سیبکشت جو
پرورش 
گوسفند 

و بره
احداث کشتارگاه بوقلمون

بسته‌بندی جاجیم‌بافیصنعتی دام
تولید پوشاکمحصولات

احداث 
اقامتگاه 
تفریحی

کشت 
گیاهان 
دارویی

پرورش شتر احداث باغ گردو
خدمات خودروتولید کمپوتمعرق‌کاریبسته‌بندی گوشتبلدرچیندوکوهانه

درجه‌بندی و بسته‌بندی کبکاحداث باغ گلابیکشت کلزا
زعفران

تولید زیورآلات 
سنتی

تولید لواشک 
و مربا

خدمات 
ساختمانی

کشت 
تعمیر لوازم فرآوری گندمبسته‌بندی عسلاحداث باغ بهزعفران

منزل
کشت 

تولید حلوای بسته‌بندی غلاتاحداث باغ آلوآفتابگردان
مرمت فرشسیاه

احداث باغ 
زغال‌اخته

تولید روغن 
کلزا
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قصه های پدربزرگ   

چـــرخ
ماجرای 

ــری
 قـنـب

هـام
پـر

 وای پدربزرگ، چه شـال و ژاكت قشـنگی 
دارید! از كجا خریدیدش؟

  از یـه جـای خـوب و مطمئـن. بـا سـلیقه و 
با عشق.

 خـب پدربـزرگ، دسـت مـا رو هـم بگیـر بـا 

خـودت ببـر اینجاهـا. زمسـتونم شـده و منـم 
لباس می‌خوام.

  باشـه. می‌گم برای تو هم ببافن و بدوزن. 

نوۀ گل خودمی دیگه، چهك‌ارت كنم!

 بدوزن؟ مگه كار دسته؟!

  آره دیگه. مادربزرگت برام بافته.

 جـدی پدربـزرگ؟! پیراهن و شـلوار رو هم 
مادر بزرگ براتون دوخته؟

  بله.

 یا خدا! نمی‌دونستم مادربزرگ بلده. چقدر 
مادر بزرگ هوای شما رو داره!

  منم هواشو دارم! چی فكر كردی؟! اوایل 

زندگی‌مون با دسـت برام می‌دوخت، بعد كه 

سـینگر اومـد، بـا اون كارش راحت‌تـر شـد و 

بیشتر زحمت ما رو می‌کشید.
 سینگر كیه؟!

  سینگر كسی نیست، البته هست، نه نیست! 

ای بابا. منظورم چرخ خیاطی سینگره. آقای 

سـینگر چرخ خیاطی‌ها را سـاخت. البته نه، 
شایدم چرا! ای بابا از دست تو!

 بـه مـن چه پدربـزرگ؟! یعنـی بالاخره این 

چرخ خیاطی چطوری ساخته شد؟

خیلی‌ها برای سـاخت چرخ خیاطی تلاش 

كـردن؛ از 230 یـا 240 سـال پیـش تـا الان. 

خیلی‌هاشـون موفق نشـدن، بعضی‌هاشون 

موفق شدن، اما نتونستن برای خودشون ثبت 

اختراع كنند. بعضی‌هاشون مثل آقای والتر 

هانت، چرخ خیاطی ساخت، اما چون فكر كرد 

ممكنه خیلی از خیاط‌ها كه اون موقع دستی 

كار می‌کردن رو از نون‌خوردن بندازه، اون رو 

ثبت اختراع نكرد و قید میلیون‌ها پول رو زد. 

حتی 200 سال پیش آقای تیمونیه كه یه خیاط 

فقیر فرانسوی بود، یه چرخ خیاطی ساخت، اما 

بعضی از خیاط‌ها كه فكر می‌کردن این اختراع 

اون‌ها رو از كار بیكار میك‌نه، كارخونه‌اش رو 

آتیش‌زدن. نزدیك بود خودش رو هم بكشن.

دسـت آخـر آقـای سـینگر 170 سـال پیـش 

چرخ‌های خیاطی‌ تقریباً شبیه چرخ‌های امروز 

رو ساخت. یه آقایی هم به نام هاو، مثل اینكه 

یك سال قبل از ایشون این كار رو كرده بود، 

از سینگر شکایت كرد. خلاصه سرت رو درد 

نیارم. پول چرخ‌های خیاطی‌ به جیب این دو 

نفر واریز می‌شـه. اما كارخونۀ سـینگر همین 
الان هم هست و خیلی معروفه.

 واقعـاً آدمایـی شـبیه مـن بـرای پیشـرفت 

بشـر چقـدر زحمـت میك‌شـن و رنـج تحمـل 

می‌کننـد! حالا پدربـزرگ بالاخره برای منم 
لباس می‌دوزید؟

مـا رو بـاش روی دیـوار كی داریـم یادگاری 

می‌نویسـیم! آره، بـه خصوص آدمایی شـبیه 
تو! خانم براش می‌دوزی؟

مـادر بـزرگ: »معلومـه کـه برای نـوۀ عزیزم 
می‌دوزم.«

خیــاطی

دوست دارید

 از تاریخچۀ کدام اختراعات 

یا مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال 

کنید تا او پاسخ بدهد.

در  شبکۀ شاد یا نرم‌افزار بله به این 

شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال‌هایتان را بپرسید:

admin_ roshd_honarjo 
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رقمی  که  این‌ها  می‌گویی،  خودت  با 
نیست، رندش می‌کنم. شاید بعضی‌ها 
زرنگی  هم  خیلی  کنند  فکر  کار  این  با 
 کرده‌اند!  اما همین پول‌های کم و اندک،
 اگر صاحبشان راضی نباشد، حلال نیست
و برکـت را از کـار و کاسبـی می‌برد. پس 

رندش نکن.

تصویرگر: زهره  حسینی
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